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دره خران زده 


سه یعدازظهر» سوت‌تعطیل کار معدن» مثل همدروزه در هوای سرد و 
مه‌آلود دره‌های زیراب پیچید. در همه‌جا نفوذ کرد لابلای شاخه‌های 
درختهای یکه برگ ريخته بودند و در زیر شیروانیهای آهنی ويا تخته- 
کوبی که در طول دره‌های معدن بچشم بی‌آمدند؛ و در زیر سقف 
تونلهای دراز و تاریکی که حیات یک‌عده انسان را بصورت گرد تبره 
زغال در می‌آوردند و دویاره به‌خورد خود آنها می‌دادند. 

همه دست ازکا رکشيدند. و با قیافه‌هایی ناشناس» و ازگرد 
زغال پوشیده» که در بیان آنها فقطسفیدی چشها و» آگر هم کسی 
حوصله داشت لبخندی بزند» زردی دندانها» پیدا بود؛ چراغهای 
معدن خود را بدس تگرفنند و با کولواه‌ا ی که داشتند» بسمت‌خانه‌های 
خود» از زیر درخنها و ازفراز چاله‌های پر از آب؛ می دشتند . 

. سکوت‌آن اطراف راء پرش یکک کلاغ سرسخت و پرطاقت هم 
بر هم نمی‌زد. همه آرام و بیصدا» همچون مشایع تکنندگانی که از 
گورستان برسیگردند» ساکت و بیصدا بطرف خانه‌های خود برمی- 

در ایستگاه زیراب» از نوک بارانداز بزرگی که درپای آن 
واگنهای باری قطار را از زغال چاهها و کوره‌ها و تونلهای دره‌های 
ریراب بار می کنند سیم نقاله‌ای حدا شده» مدان دره فرو می رود و از 


۶ از در اج یکه می‌بریم 


فراز حنگلها می‌گذ رد و در تاریکی مه‌آلود ته دره‌گم می‌شود. در پای 
سیم نقاله‌جاده‌ای بطرف تونلهای معدن و خانه‌ها یکارگران می‌رود؛ 
حاده‌ای که در زیر درختهای جنگل مخفی می‌شود و باز بیرون می‌آید. 

دره در انتهای خود تقسیم می‌شود و از چندسوی دیگر در 
سبنهٌ کوه فرو می رود. در روی) دامنه ایں د ره‌ها اس ت که خانه های 
کارگران» متفرق یا پهلوی همء» جداجدا و یا دسته‌دسته» از لای 
درخنها پیداست. و روی پیشانی تپه‌ای که قابل درهٌ اصلی قرارگرنتد 
است» در یک محوطه وسبع و بیدرخت» عمارت «ودستگاه»» ساختمان 
اصلی معدن زیراب» توجه را به‌خود جلب م ی کند. 

سیم نقاله در امتداد همه این دره‌ها و از فراز درختهای س رکش 
آن؛ همچون باری که پسوی طعمه خود خبز برداشته باشد» بی‌دود و 
در ساعتهای کاره صدای خراش‌دار واگونها ی کوچکك پر از زغال» که 
همچون یک عنکبوت سمچ » خود را به‌این تارهای آهنین چسا نده‌اند 
و روی آن می‌لغزند و سرازیر می‌شود» هوای دره را پر کرده است. 

رئیس معدن هم دست ازکارکشید. لباس کار خود را در 
آورد؛ پالنو را بدوش افکند و بطرن خانه خود سرازیر شد. خانه او 
طرف بقابل دره» کمی بالاتر از نقطه‌ای که اطا ق کارش قرارداشت» 
واقع شده بود. و او تا خود را به آنیجا برساند درست نیم‌ساعت طول 
می کشید. به‌سینه کشمقابل دره که رسید هنوز چندقدمی بالانرفته بود 
که صدای یک رگبار مسلسل در دره طنین انداخت؛ و او متوعش شد 
و در سيان اضطراب ی که یکباره سراپای او راگرفت» ایستاد. اطراف خود 
را نگاه کرد ولی از آن نه دره جایی پیدا نبود. سریالایی دره را 
بسرعت دوید و نفس‌نفس زنان خود را به‌تلفن اطاق خود رساند. 
بهداری سعدن. را که رودی دامنهة دیگر دره» مقابل عمارت ۽ دستگاه 
قرار داشت»گرفت و با عجله و وحشت پرسید: 

5 الو... الو... این چی بود ؟ ی با خودش مسلسل 
توبعدن اورده؟ ,.. ها؟ ! ری 
۲ و از تعجب خشکش زد .گوشی از دستش رها شد. و در فکر 
قرو رفت. یک صدای ناشناهی» خیلی کوتاه و بختصر به‌او جواب داده 


مت 
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به‌نوجه ! 
ن ا وق ارتل کی . 
می‌رسید. ماشین سواری معدن را با تلفن خواست. ذ کمه‌های پالتوی 
خود را ذاشت سی بس ت که تلفن صدا کرد. گوشی تلفن را برداشت: 
E ai‏ بله.... سن خودمم.... ریس معدن.... کارگرسسلح ؟.... 
تیدا دده له ری غار ممکله,.. این رگبار مسشسل ود وف 
نک ا زره این جه وصح حرف زدنه ؟ و من رنیسن سعدلم..:.. ۱ 
وکوثه شی را روی گیره‌اش انداخت 1 به‌شوفرگفت او را به بهداری 
برسائد, شوثر هم وت رده بود و همانطو رکه 5 ۳ تازه‌ای 
میداد . 
وقنی که هنوزکار تموم نشده بود هفت‌نفر ژاندارم از لای 
دای تفت فا رد شدند و خودشون رو تو جنگل قایم کرد ند, 
سهندس به وقایعی که ار ددروز تا بحال اتفاق افتاده بود فکر 
سی کرد بد کؤچکترین آنها اهمیت می‌ذادشاید بتواند د رک کند قضیه از 
جه قرا ر است, ناگهان بیادش افناد که صبح خمانروز «سرهنگد...» را 
دیده بوده.است که سرتاسر دره‌های معدن‌را پیاده می‌پیموده و په‌همه‌جا. 
دیق می‌شده است. ملاقات خود را با اوه و صحبتهایی را که میان‌شان 
ودویدل شده بود بخاطر بی‌آورد. سرهنگ ۳۳ خود ر 
معرفی کرده‌بود؛ ر رسنده بود ۱ 
آقای مسهندس. تما هرچی اد مستخدم دولنید. دولت ۱ 
خرج تحصیل شمارو 0 شمارو تربیت کرده. همچین نیست 7 به 
ردن شما هم لا بد حن داره. اشر یکموقع سخ ی هم پیش مداد 
که اسثال شما پادس ی اس خودتون رو نشان بدید. البته خود شما 
بهدر سیدونید, من چی بگم؟ . ۱ 
سهندس آن وقت چیزی e‏ بود و خیلی ساده جواب 
داده بود کد. 
ایی ات ر هنگة این وليف همه با است . اینج 5 
دو هزارو انصدنف رکارکر زډردست من کار می کنند. جه ف ین 


۸ از د نجی که هی بر یم 


ازاین؟ بله؟ اینکه‌وظیفة رسمی بنده است. سهمتر اینکه دراین دوسا هکه 
من مسئولم بەمحصول صدی بیست اضافه شده... بله, اضافه شده 
شما از کجا به‌اینجا منتقل شده‌اید؟ 
- از بهشهر, 
سرهنک از شنیدن این سم در تیا مهد دقتقتر شده بود و 
با نگاهی ظنین» دنبالهُ صحبت خود را اینطور؟ رفته بود؛ 
- تو بهشهر که خوب کار نمی کنند. نه» نم یکنند. این به‌س 
چه. سن از افزایش محصول که چیزی سرم نمشه. بله؟ سهم اینجا 
است. کار؟ رهای شماء.. سن نمیدونم چبه. اما ازشون برای دولت 
خبرهایی میرسه. شاید هم راست نباشه. اسا نملشه همه اين حرفهارو 
نشنیده‌گرفت. تصمیمهای دولت همه نف مکارگر هاست. اونهم دراین 
روزها, البته خود شما بهتر سبدونید, شما که من حلم دارم به‌وظفة 
خود تون عمل خواهید کرد, و از همکاری با مأسورین دولت مضایقه 
نخواهید فرسود... ۱ 
سرهنکك اینطور حرف خود را تمام کرده بود و دوباره به‌گردش 
پیاد‌خود اداسه داده بود. و این «فرسود...» آخری را با چنان لحن 
سنخره‌ای ادا کرده بود که سهندس را خبال برداشته بود, مهندس 
| کنون که به‌این برخورد غیرمترقب خود با یک افسر ارشد» دردره‌های 
زیراب می‌اندیشید» چیزهای دیگری را د رکم یکرد. هنوز نمیدانست 
چه خبرها بایست شده‌باشد ولی هر چه بود پیدا بود که وقایعی درپیش 
است. صدای خرد شدن برگهای خزان‌زده» در زیر چرخهای ماشین نیز 
درگوش سهندس ات بزودی خبرهای تازه‌ای انفاق 
خواهد افتاد. ۱ 
به بهداری معدل رسیده بودند, ساعت چهار بود., حلوی عمارت 
بهداری ده‌تفر سرباز روی رسین درا زکشيده بودند و دست بروی مباشه» 
بطرف عمارت و دستگاه قراول رقنه بودند, یک سرجوخه کم در له 


4 6 ۰۵ 


صف قنداق یک مملسل سیک را بەدوش خود تکبه داده بود ؛ و 


همه سنتظر فرسان بودند. 
دهندس خود را بعجله, ا مدير بهداری رساند. یک 
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.وان نوم بت فلفن نشسته بود. و هفت‌تیر خود را پا ک می کرد. 
بهندی خود را معرفی رد و پرسید: 
حنما این ده دفعه نما پبشت تلفن بودید؟ 
یکلا رکفتم این به شم | .ربوا تست. 
- اليه باين طربق مسئولیت هر, 
افسر با خنده شک و بریده خود کلام او را قط ع کرد ۱ 
جتاپ آقای مهندس ؛ کار از اي نکارهاگذشته..... نیست؟.. 
۱ اتف ی کلم بفرماتيد... 
و دوباره به پا کک دردن سلاح خود پرداخت.. 
e‏ هاج‌و واج ا بود. تفش یت بقوله درگذشت و 
گفت» 
- خوب, . این تیراندازی سربازهاون برای چی بود؟ 
.- اخنیاردارید جنابآفای مهندس ... این کارگرهای شما بودند | 
کے تیراندازی می کردند. نوی و دستگاه سن؟ ر گرفتداند» ليست ؟هںں ٠‏ 
دیگر بهندس همه‌چیز را درک کرده بود. کمی بەقيافة این 
اہر تازه کار که نمی داسشیت چگونه کار حود ر و خدره 
مل . خولسردی خود 9 با زیافت وگفت: 
وسا کت دای نشست, 
اہر آدمی بود. کوتاه قدء باربک» ا پریده ا 
۱ بف ؟ درده تن روغن زده خود را که در نورچراغ بات اطاق دری 
سی زد » از سبان سر ؛ با زکرده. بود و پک ی دسنی» روی‌سیزه 
" پهلوی دست او بود . 
سهندین بیاد سلافات دیشب خود ا تازه ازشاهی 
می‌رسید افتاد _گویا او غبرهایی داده بود وگنته بود که مواظب باشد. 
از تهران که برای او هیچگونه خبری نمی‌فرستاد ند. ادارءة معادن 
عم کا لا سا کت بود. حنی پاسخ ۲ زارش آخدر او ر دربارة افزایش 
محصول ب ی‌جواب گذ اشته بودند, ۱ 
خوب. جناب آقای مهندس !گزارش میدن د که" کارگرهای من 3 


۰ از رنجی که می بر ام 


شما مسلحند. نیست؟ چرا اینقدر گرفنه‌اید؟ بهر جهت دولت دستور 
داد که با هم‌کاری شما همه‌شونو خلع‌سلاح کنیبم. اینطوره. البته 
خود شما هم بیدونید که سوقعبت خبلی باریکه. البته سن قصبری 
ندارم, اسروز هم سوقع تعطیل کار ی کارگر سملح دیده شده. راستی 
الان ه مک هکارگرهای شما تیرانداز ی کردند. لابد شمام شنیدید؟ 
مهندس با خونسردی‌گفت: 
من از همه این حرفها بی‌اطلاعم. ۱ 


برای سن فسرق نمبکند. سن قاد رم که صحت دلایل همه 


این خبرهارو از خود شها بشنوم. 

مهندس ازسیان خندۀ تمسخرآمیز یکه براب داشت گفت. 

فکر نمی کنم. ۱ 

افسر بلند شد. هفت‌تیر خود را روی کمربندش جابجا کرد. 
دسنها را به پش تگذ اشت و شروع به‌قدم زدن کرد. 

- بهر جهت من مأسوریت دارم که تمام معدن رو بازرسی کنم. 
چه‌بایس کرد؟ خونه‌های کارگرهارم بايد بگرديم و همه اسلحه‌ای‌رو 
که از شاهی و بهشهر به‌زیراب آوردند جمع‌آوری کنيم. شما خودتون 
میدونید, 

آگهسن دراینجا مسوّلم-بله‌س رکارستوان- اجاژه‌نمی‌ده مکسی‌با 

سلاح وارد تونلها بشه. چه می‌فرسایبد؟ وگرنه بازرسی ساده شما و یا 
هرکس دیگ رکه اشکالی نداره» البته مأموریت رسمی هم باید داشت. 

افمر فرمانده مشل ترقه ازجا پرید, ۱ 

- جنا بآقای‌سهندس و قتی کا رگر های‌شمامملعند وبه‌سربا زهای‌من 
شلیک سی کنند و با همان سلاحها تمام سوراخ سمبه‌های معدن‌رو در 
اختیار دارند چطور شما اجازه نمیدید کسی با سلاح وارد معدن بشد... 
واقعا چه سسخره‌ای ! ... و 

و درحال یکه بطرف در ی رفت اضافه کرد؛ ۱ 

- خواهش سی کنم بفرسائید تا مد رک هم به‌شما نشان بدم. 

مهندس بدنبال او بیرون رفت. و در یک لحظ ه که کسی متوجه 
نبود به‌شوفرش حال ی کرد که کارگران را با تلفن از ماوقع آگاه سازد. 


, 


۱ 
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سرحوحه حید ر با باغانلو طبق دسنور اقسب ر فرساددبه» حلو آممد و 
گزارش داد که در ساعت سه‌وپنج دقیقه» از طرف عمارت ودسنگاه 


سه‌رگبار شلیک شده و آذها هم چار جواب داده‌ازد و اکنون م 


مثنظر دستور هستند, 
خبال سهندس ازا ار رال راحت ۴ و a‏ 


چه خواهد شد. هیچگونه کوشة ی سفید نبود, خود را و باشین خود ر ۰ 


" مجور بود در اختيار افسرفرما لد بگذارد. با . هم به | یستگاه آمدند. 
۱ افسرفرسانده با تلفن برای افسر ارشد خودگزارش داد و سهندس تنها 


کاری که وای ن بکند» این بود که .پس از او گوشی را بردارد و 


آنچه را گزارش داده شنده بسود» تکذی بکند. 


کم کم غلیظتر می‌شد و اکنون حتی میکلبارنداز هره 


۳ درصدقددی مخوطة ایستگاه بود» از لای سه بسخنی تشخیص داده 
می‌شد. ند سرباز در محوط ایستگاه پاس می‌دادند. قطار بستافری 
هنور نرسنده بود. اسر قرمانده دائماً ساعت خود را نگاه می کرد. 

ب آقای‌مهندس» از این ساعت حق‌ ندارید از من حدا شنند. البته 
خواهید: بخشید. گزارش وقایع رم دادهم یف یتنا البته اىضا 
خواهید فرسود. ۱ 


مهندس جوابی نذاش ت که بد هد. بیرون e‏ روی نییکت ۳ 


چوبی ایستگاه تسده بود و ازستان دود سنگار خود دنبال ل شبح وقایه‌ی 
می‌گش ت که "د ر انتظار زیسراب وکارگران آن بود. 


شبات نزدیک پنج بود. قطارساعت پنج ونیم می‌ر. بد. مهندس ‏ 


را در یکی از اطاقهای دورافتادة ایستگاه توقیف کردند و یک قراول 


دم درگذاشتند. نیم‌ساعت بعد قطار سسافری هم در بیان سکوت 


بدرقه کنندة آن اطراف ح ر کت کرد و پس از چنددقیقه ته دره‌های زراب 
ر پشت سرگذاشت و از وتایعی که گر آن . د بی‌بایست اتناق بيفند 


ریخت, 


مقدیات کار فراهم مله بود, اضطراب مهد به حداغلی سی- 


رسند. جه حوب بود اگر می‌توانست .از تهراب عنری داشنه پاشد و با 
یکدم پای رادیو بنشیند. ولی نه کسی جز این داسن په لم ر زده‌ها و 


۱۲ از ر نجی که می بر ام 
0 
که رفت» او را آزادگذاشتند که در .حوط4 ایستگاه» زیر نظر سربازها 
قدم بزند. بقدری مضطرب بود که حتی فراموش کرده بود که سوزن. 
بانها وکارگران ایستگاه او را می‌شناسند. سوتعیت خود را از ياد برده 
بود. فقط به‌وقایمی می‌اندیشی که "همچون شیاطین لجوح» روی سیم 
تقال ده‌های زیراب» و روی بام. خانه ها ی کارگران برقص درآمده 
بودند و بیتابی می کردند. . ۱ ۱ 
گزارش تهیه شده بود. آوردند که مهندس اسضا کند. او فقط خندید, 

۳ ی ککلمه حرف هم نزد. افسر فرسانده با لحنی دلسوز گفت: 

البته خیلی بنفع شما بود آگه امضا می کردید» نیست؟ 

و وقتی استناع جدی او را دید کمی با تشدد افزود: 

بدرک! لابد خبال سن کردید بدون امضای شما . 
صورتمجلسهای مارو قلابی میدونستند؟ بله!... ۱ !۳ 

این راگفت و بطرف سواری مهندس رفت و با هم به‌آبادی 
زیراب رفتند. در آنجا یکگرومان سرباز از آنها استقبال کرد. مهندس . 
پیاده شده بود و درگوشه‌ای فقط تماشا می کرد. پنج قبضه مسلسل ‏ 
" سنگین و مقدار زیادی تفنگ درگوشه‌ای» ردیف» به کنار دیوار تکیه ' 
داده شده بود. افسر فربانده از مهندس خواس ت که با ماشین خود 
سلاحها را تا بهدازی بعدن:- مقابل عمارت و دستگاه س پرساند. ولی 
او حاضر نشد. سلاحها را هرچه بود زوی صندلی عقب ماشین ریخنند. ` 
و بانتظار ایستادند. ی ککامیون باری» تازه از راه می رسید. یِخة شوفرش 
راگرفتند و کاری را که داشتند به‌او حال ی کردند. مر دکك» چرب و 
وحشت‌زده, با کمال احتیاط و از ترس اینکه مبادا لباس افسر فرمانده 
کت کادہ پشت رل تھ ۳ ۳ 

بامهندس کار دیگری نداشتند. فرمانده دستور داد او را 

هیناه برکرداتاد و در همان اطا توت مرها ی 
می‌بایست از بیراعه خود را به‌پشت و دستگاه برسازند و با گردان 


دیگری که دیروز ستقیباً ازشاهی راء افتاده و از وسط جنگلها خواهد . 
. رسید رابطه بگیرند.. . ۰ و ۳ 


دره خران زرده ۱۳ 


سواری در سان بدکم شد. سهندس را دوباه په هان الاق 
بردند. شش بعدازنلهر بود که از نو رکبار مسلسله‌کوش را در ی درد 
و درسبان تاریکی ک.رنگ اول شب طلین سی‌انداخت, . 5 
مهندس در تنهایی بازداشتگاه خود قدم می‌زد و بدحوادئی که 
همچون یک د یو مهيب پاشنه سنگین و متلیم حود ر بروی‌د ره‌های زیر اب 
می‌گذاشت و زندگی انسانها را سی‌فشرد» می‌اند یشید. و صدای راز 
فا دم بدم افکا راو را اژجایی م برد ی ای ی‌دوخت. 


تاریکی و وحشت» کم کم» همدجا را پر سی کرد. اندوه غروب بهآلود : 
آن روز. همه چیز را در خود 4 یسرد و ازسر وروی همه بالا می رات و ۱ 
ار ن وکت شاخه‌های ب ی‌برگ و نوای درعتان عریان جنگل.گرفته نا نه 
دای که سنگریزه‌ها یش بمدلها بود نوا زش آب یک جوی ملام ۱ 
و مهربانل ۷ آروی سر خود جس نکرده پود . 
عد سربازان اکنون از پنجاه نفر نی‌گذکنت... سه‌تا از نله 
را همانجا, حلوی عمارت بهدا ري کارگذا ردند و سی‌نفر در اطراد آن . 
سنگر بستند. هوا تاریک می‌شد. سربازان دیگر» با دو مسلسل سلگین ‏ ۱ 
و بثبه 4 تفنكها سی بایست خود ر بد. پيچ دره پرسا نند و از سمت رأست؛ 
عمارت ۹ دستگاه و تمام خانه‌ها را زیرنظر بگیرند, آن؟. ردان دیگر که ۱ 
1 رشاهی می رسید نیز ورود خود را با چند رگبار سسلسل اعلام کرده 
بود. سرجوخه حیدر باباخانلو خیلی دوندگی می‌کرد. همه را سر 
جاهایشان تس ات و دستورهای لازم را داد و ساعت شش 
بعدار طهر بود که در اطاق سال , بهداری‌گزارش خ« خود را ارا 
داد. 5 

سس رکاو ستوان ! سس خود منقظر فرمانند... ‏ 

افسر فربانده پوزخندی زد. هفت‌تیر خود را روي کمربندش . 

جابجا کرد و با قدسهایی سحکم» ود را به پیرون رساند ۳ اتش 


صادر کرد. 


۴ از ر نجی که می بر یم 


وا تاریکك شده بود. جایی دیده نمی‌شد. ولی مساسلها را 
قىلا رو به‌عما رت دستگاه و رو به‌خانه‌ها قراول رفنه بودند. فتط 
می‌بایست انگشت بروی ماشه‌ها بگذارند. تا نیمه‌های شب هم 
مساسلها کار می کرد. تفنگها نیز از کار نیفناده بود. در تاریحی آن 
شب به‌سنگین و آرام کوهستانهای شمال راء حر کت وحشانه و 
سریم‌گلوله ها مضطرب ی‌ساخت و اهالی زیراب هیچکدام بخواب 
نرنتند. و درکوری شب» همه‌جا را به‌سلسل بستند. و وقتی همد 
خسته شدند و اطمنان حاصل کردندکه خطری نخواهد بود» بایکك 
فرمان افسر فرمائده خود» به حانه ها ی کارگران هجوم می‌آوردند. و تا 
صیح خانه ای‌نمانده بود که در و پنجره‌امی را نشکسته باشند و آدم 
زنده‌ای پیدا نمی‌ش دکه به ردیف طنابهای مفید و نوی که با مسلسلها 
از تهران‌فرستاده شده بود» یسته باشند. و صبح همه پانصدوییست و چند 
نفری را که گرفته بودند در انبارکالای ایستگاه زیراب زندانی ساختند. 


از سه‌نفری که در محکمه صحرایی زیراب» هنتاد ودوساعت پش از 
ورود سربازان؛ محکوم به‌اعدام شدند» دوتفر محلی بودند که توانستند 
و کیلی بگبرند و کار خود را بعتپ ببیندارند. و تنها «وصالی» بود که 
خیلی بعجله اردش را خواندند و ساعت ده صبح فردای محا کمه» در 
یک روزبه آلود آذر در یک درد گمنام زیراب اعدامش کردند. 

وصائی هیکل بزرکی داشت» هروقت به‌شاهی و یا ساری ‏ 
می‌رفت زورخانه اش ت رکه نمی‌شد. اسد بااو هم‌اطاق بود. در زیراب 
کسی را نداشت و فقط مادر اسد بو که هردوی آنها را جمع‌وجور 
مي کرد. امد م‌دالس تکه وصالی امد خود را در خلخال انار 
ده و سرش به کار دیگری است. اسد خیلی دلش می‌خواست 
بنواند 2 او به خود برسد و روزها ورزش کند, حتی در اوایل بهار 
2 هم قرارگذاشتند صبحهای زود توی آب سرد بروند .. 
رډاد قوی بود تنوانسنه بود طاقت بیاورد و هس از چهار ا 


درا خزان زده . ۱۵ 
ای از دیدن وما ید و ی ی حس 


ولی این قدرت او بو که دوست داشتنی‌اشس TY‏ ی( ای . 
که او کار می کرد وقار و عزت نفس از درودیوار می‌باز رید , کسانی که 


با او رأه می‌رفنند خود ر بزرگ و قوی می‌یافنند. شا ید در محافل 


رفقای خود زياد زیر کی نشان ۳ و شاید بیشتر از رای 3 


ھڅ 4 


نیز لایر . هی دلائ او را برای اعدام شدن تخاب ۳ کرده بوذند. ۱ 


۱ ا کل ورزیدة او را میدید نمی‌توانست پپذیرد کد ی 


ا د اهر ناه ن کار بسار آناتی. ود 9 یک 


بگذارد و او را E‏ قلمدا دکند» 4 به‌دیگران همیشه از بالا 


نگاه می کرد؛ وگردنی اوا داشت ت خی رود تر توجه رسا ر 
به خود جلب. م کرد . ۱ 
او را همان شب اول درخانه‌اش؛ با ده گرفتد بودند. و تا 


فردا "عصر که او و از دسته دیگری‌شناخنند: اند با او خیلی ۳9 ۲ 


رده بود, نه اسد و له خود اوه "هیچ فکر نمی کیردند. گاهی 


می خند یدند و در توسدی و یاس ۳ ریکی که (فقایشان را ۳ 5 


برده بود گاهی هم متلک می‌گفتند. 
همان فردا صبح» درمیان کارگران اه ود هک تس 
نردیکیهای ساعت دوازده» وقتی سرجوخه حیدریاباخانلو ار تیراندازی 
خسته نده بود و مسلسل خود را به کناری گذاشته بود و مسنگاری 
ا رده بود و دود می کرد اف ر فرسانده که ۰ ر اطاق بهن اری در 
فک ر مدالهای انتخار خود فرو رثته بود وظيفة انشب خود را از یاد 
:رده بود بعحله بدرون دویده بود و فرمان اتن ار نو داده بود. 
سر حو وف حیدر با با خانلو غبردار کرده بود و عرض کرده بود- 
- قربان؛ برا یکی تیرانداژی کنیم؟ آخه خینی تیر حروم 


۱۶ از ر نجې که می بر :6 


۱ cC 
سرت م۰‎ 


اف فرمانده با قبانه‌ای عصبانی حرف او را اینطور بریده بود 
ید رسوخلنه به تو , یک آنا دمن داره نزد یک بیشه ! 
و سرحوځه حدد ربا باخانلو وقلی سرا رمل آنش کرده بود» . 
هو زو ۵ 39 درحال خبرداره گزارش داده بود . 
مت و سب 
قربان دسەن عقب و 
اسد و وصالی این داستان را برای رفقای خود نقل س یکردند و 
قاه‌فاه می خنذ ید ند, 2 
عیچک نمی دانست چه‌خواهد شد. آنها که عاقلار ودند ۱ 
خود زا سر 2 نکد می‌د اشنند, و از فکر کردن سی‌گریخنند. کسانی هم 
بودند و وی بر همه یک خیمه‌شب‌بازی است» وخود را 
دنحوش . نکه می د اشتند. نزد یک ظهر هو پیچید لبجر پجید که تا عصر تکلف همه 
و معنن معن خواعند کرد, بعد ازظهر بود که ده تفر اول را درد ند ودر 
دنبای آنها محیطی پر از وحشت و بی تکلیفی باق یگذاشتند, و عصر) ۱ 
بقیه را در محوطهُ ایستگاه ردیف کردند و سربازها و چندخان محلی , 
را اجازه دادندکه از بیان آنان» ه رکه را . می‌شناختند» و یا 
می خواستنذ» انتخاپ کنند. از بيست وپنج نفر یکه باینطریق » باصطلاح 
اہ ر فرمانفه» آدسیچین مد دد و حزو دسته دوم قلمداد شدند» سهندس 
ریس معدن نیز بود. و وقتی پاقطار ساعت. پنچ و نیم» افسر فرسانده. 
جدید وارد شد و کارعا را تحوی لگرفت» همه سی دانستند که آنچه در 
بان 2 ای و آنطرفتر اتقاق اقتاده است زياد بهتر. از وت ۱ 
زیر یراب ننودد متا ۱ 
۳ وصای ار دسته ندتایی اول؛ نزن نفری بود که مبحکمه شد. 
از راو خینی زودتر از دیگران تمام شد, بقد ری رود محکومش ی کردند ۰ 
ا حودشان ۰ یز تین ۳ ۳9 اجرای ود اعلذامش 
از تهتر اه کیت 5 


. ۳ 
و ا 


۱ ۰ ۳ ۱ ا .۰ 
TT ۱‏ حر را که برایش . 
بودن ' روش ی 


شنه بودند و او امضاکرده بود. را 


درا خران زده ۰ ۷ ۱ 


اگر اعتراف نمی کردند در همان جلسۀ دادگاه‌که زیر یک ابوان 
ایستگاه تشکیل مید می‌خوابا ندند و در زیر شلاقهای سم سر حویحه 
هید ز با با ما دلو وادار به اعتراف و ولی او به‌اینکار راضی 
تسده بوذ 
فردا صح ؛ بهاو اطلام داده .بودن دکه باید اعدام شود. و 
وقی آخوند آیده بوذ وضایای او را بسنود 9 برایش طلب مبغفرت 
کند» او نمی‌دانست به‌او چه باد بگوید, بدتی یکدیگر را بربرنگاه. 
کرده بودند, بعد آخوند. چن دکلمه دعا خوانده بود و از او خواسته 
بود وصی تکند. وال کمی فک رکرده بود و بعد د پرسیده بود 
۳9 
۱ انب پینی سن وصیتی ندا فيل یک ۰ حرف دش داشتم. 
شا ید پنونی پیداش کنی - س هاوای. ۱ 3 
بعد دویاره بفکر فرو رفته بود. پیش خود چیزی مد کرد ۰ 
بود و اینطور حرف خود را پسگرفته بو ۱ 
ری نی نها نمنخواد یداش کنی. من دیگه با میشکی 
حرفی ندارم . حتی با لو, 
و آخوند هرجه اا د بود- نتوانسته بود از او چیزی 
در بیاورد د و آخر سر هم وصالی | او را بزور از اطاق برو ن کرده بود. 
صاعت !ده صبح بی او آید لل و از انبار زغال‌ایستگاه که در آن 
رندانی يود بیرونش آوردند, ٣‏ آنقدر بعجله راه افناده بودن د که حنی ۱ 
دسنبند هم با خود نداشتند شتند. دستهای او را با یک نکه از همان 
نا بهای سفید و نوی که با تفنگها ار تهران فرستاده شده پود » بسن , 
در یکی از دره‌های خزان‌زده زیراپ» نزد یک بهداری معدن» روبة 
۷ تپه‌ای که در پای آن یک جوی باریک» يخ زده بود رپا 
به سنگینی که دره‌های زیراب را با همه آن اطراف در خود 
کرو زرده بود» ین هشت ضربه تفنگ را بلعید و دوباره آواری از اندوه 


وا 
9 سر ؛ برسر همه آن اطر اف فرو ریحت. 1 


زیرابیها 


«اسد» هم جزو هشناد وسه نفری بودسکه همان روزهای ۳ از زیراب ۱ 
به کرسان تبعیدشان ۲ ۱ ۱ 
فردای آنرو ز که تمام معدن اشغال شد وت حتی برکها: 
حنگل راهم به‌سسلسل بستند و طقه بند ی کا رگران شروع شاه اید پا . 
جند نفر رثتای نزد یکش باتهام اینکه «پاس بخش» بوده‌اند و نت 
را برای تمام پادگانها یکا کر داخل وان معدن سی‌برده‌اند جزو 
طنته دوم قلیداد د شدند؛ و پس فردای آذروژ باتوی :دیگران» در چنه 
واگون باری فطار بسمت جئوب حرکت داده شدند. ۱ 
کسا ی که از طبته اول بشمار رفته بودند و حط رثا کترین افراد ‏ 
محسوب می‌شدند یا به‌جنگل فرارکرده بودند و یا گرنتار شده بودند. 
دسته وم ان نیز پس ار شش روزه وقتی که خانه ها همه غازت 
شد و آپها ار آسبابها افتاد, اجازه بانتند ک هکلنگهای خود را بدوش 
بکیرند و از زیر بر رق‌سرنیزه‌های وحسی و کرسنه» دوباره به تاریکی ر 
و اطمینانبخش دالانهای د راز و رطوب معدن پناه بارندے . 
۱ سا و همراهانش حتی وققی هم که از اصفان بسوی تقاط 
جدوبیدر براه سی‌افناد ند هنور نمی‌ذانستند که به کجا باید تبعید شوند. ۱ 
۰ ی که از زیراب براه می‌اقتادند بهآنها گفته می‌شد ها را فقط ٠‏ 
پبشت کدوله می‌رسانيم و آزادتان ہ می کنيم . وقنی هم که از توران 


سا 


زير | بیها ۱۹ 


حر کت می کردند می‌شنیدند که در یکی از کارخانه های اصفهان به 
ومود آنها احتیاح دارند, و اسنهان را هم که ترك کردند و یزد را 
پشت سر ال تاره فهمندند که به کرسان تدعید شده‌اند, 

و | کنون» پس از مدتهاء امد توانسته‌بود با هفده‌نفر دیگر 
رفقای خود» در ساختمان ۳ حد زرد شهر کرسان» با روزی و 
کازی بدست بداورد, ۱ 

ار هشتادوسه ئر ى که از "زراب ا بوا فقط 
عننادونه نذرشان به ک رمان رسیدند. ساد ر اسد را در تهران بجا گذاشته 
بودند. و وتنی از اصفهان حر کت می کردند خبر مرگش را تلگرافی ‏ 
از ادارۂ ژاندارسری گرفته بودند. سه نفر دیگریکی براد رکوچکاند بود 
که در یزد بخاا کش سیرده بودئد و دو نذر هم رفتای اس دک بان راه» ‏ 
پائین ډزد سربه‌یست شده بود زد و سعلوم نبود چه‌بسرشال آمده است, ‏ 

درکرمان چهار روز با زداشت بودند و پە از آن‌آزادشان‌گذاشتند 
که در شهر بگردند و هر زوز خود را به‌شهربانی معرف ی کنند. اين سهم 
ننود, می‌بایست کار پیدا م ی کردند, كت ۱ 

اسد بیش ی از پنج روز به‌فکر مادرش تبود. ووتتی بد کربان و 
بیکاری و دربدری» کارهای بزرگتری را به پیشباز او می‌فرستاد. فقط. 
دلش از این می‌سوخ ت که چرا مادرش چهار ساعت پس از ح ر کت 
دسئه آنها از تهران» در هفان بیمارستان. راه آهن اجان داده بود و چرا او 
نتوانسته بود آخرین ساعت عهرش پهلوی او باشد. ِ 
هفت‌سال پیش بود که از مراغه با پدر و مادرش راه انتاده بود " 
و شش‌سال بو دکه پدر خود را در زیر آوار یکی از دالانهای معدن 
زیراب از دست داده بود. اسد عمانوقت هنوز پانزدسال نداشت که 
مجبور شد درست و حسابی کاز بکېړد وغل دیک رال» روزی دمساعت . 
هوای مرطوب و پر ازگرد زغال معدن را یبلعد.: 

- گرچه روزهای اول کار در شاختمان زندان حديد شه ر کر بال» 
از اینکه توانسته بود کاری بگیرد؛ سردساغ بود و از ردبان با تردستی : 
و عجلدٌ تمام بالا و پایین می‌رفت و برای بنای کرسانی خود گل و آهک 


می‌برد و به آواز سر بنای او با علاقة تمام ۳ پِ دای روزهای ‏ 


۲۰ از ر نجی که می !ر م 
بعد کم کم از دل و دماغ سی‌افناد. بیشتر فکر می کرد و آهسته‌تر قدم 
داشت و کی گل وآ هک را بکندی زیر مالهبنای کرسانی‌غالی‌می کرد. 
هان روزهای اول و دو مکار تمام داستان خود و همراهان 
خود را برای «اوستا محمد ولی» نق ل کرده بود. و او که علاقۀ آمیخته 
به ترحمی نسبت بهاو پیدا کرده بود دیگر به‌او فحش نمی‌داد و هر وقت . 
او را درحا لکسالت و تفکر می‌دید» فقط با صدایی پدرانه و خشک 
سی‌گفت: ۱ ۱ ۱ ۱ 
توا اس چرا خوابی؟ يالا با با » يالا... ۰ ۱ 
اد آنچه راکه در آن دو روز آخرء در زیراب دیده بوذ هرگز 
نمی توانست از نظر دو رکند. مرگ ماد ر و برادرش» تنهایی و بی‌همزبانی 
در غربت اراح تکنند ۀکربان» این همه رنج و بلالی که د راین‌سسافرت 
کشنده و پر عجل هکشیده بود» هیچکدام فکر او را مشغول نمی‌داشت. . 
همه را فرابو شکرده بود. انگار با تمام این نوع گذشته‌های خود 
رابطه‌ها را بریده بود. از گذشت‌هاء آنچه راکه هميشه در نظر داشت . 
وقایع دو روزآخر معدن بود. ا ۱ 5 
وقایع ی که در آن دو روز اتفاق افتاده بود برای او یک داستان 
گذشته نبود: وقایعی بو د که همیشه صورت حضور به‌خود می‌گرفت و 
جلو چشمش بود. نمی‌توانست فراموش کند. همچنانکه روی جرزهای 
نیمه کارۂ زندان تازساز شه رکرمان با احتیاط راه می‌ رفت و برای بنای 
کرمانی گل و آهک می‌برد؛ سرتبزه‌ها یی که دران دو روز حنی از سر 
دیوار مستراحها هم کنار نمی‌رفت» او را دنبال س ی کرد و مدای رگبار 
مسلسلها هنوز د رگوش او طنین خود را داشت. انگار حلوی چشم او 
همین الان بود که اصغر عظیم را از خانه‌اش بیرون کشیدند و با سرنیزه 
شت صورتش را آویزان کردند. ردی فکارگرانی راکه در آن دو روز 
با طنابهای سفید و ضخیم بهم بسته بودند و به دسته‌های بیست‌تایی؛ 
از این گوشه به‌آن گوشه» م یکشیدند هرگز از خاطر نمی‌برد. 
۱ ِ هنوز کیج ان دو روز بود. نمی‌دانست در غیاب آنها چه 
e‏ سخت مضطرب بود. نه برای اینکه علائق خود را 
پشت کوههای شمال بجا گذاشته بود. نه, اودیگر به‌میچیک از این ۰ 


زیرابیها ۳۱ 


یز ها عفه‌ای نداشت, آنچه »ورد علاقة او می‌توانست باشد دیگر 
هدان در زدر اب نمانده بود, پا خود او تااکربان آمده بود و با گان 
وه دید ه بوت به قشم و بند رعباس نیء‌ید شده‌اند تا کنارآبهای گرم 
ل ندر دده م ی شد , شننده بود درشاهی و چالوس چه خر ها انیت 
وذبی از اصفهان دس می کردند ارتهران لیر خبرهای بدی ی شندد 
ولی آزچه درآن دو روز در زډراب انفاق افناده بود نم ی‌گذاشت اسد 
ډه جدر دیگری دنك لسلد, 

حلی به‌این فکر شم بود که با هزار ز زحمت "توانسته است کاری 
پرد! کند و ناچار سی با لست رضایت خاط ر این بای ک ربانی را هرطوز 
شده است بدست بیاورد, ولی بنای ک رمانی دیک ر سروصدابی نداشت و 
فقط گاعی که از او خبلی کسالت می‌دید و دسنش خالی سی ما ند 
صدا می زد * ۱ ۱ 

تم اد چرا خوابی؟ با لا باپا؛ يالا , 

و دیگر سر جرز آواز هم نم ی‌خواند, ۷ هم حنی به‌این فکر تلود 
که از او پذرسد چرا از دل و دماغ افناده و جرا # ر آواز ثم ی‌خواند. 
رورهای اول کار هم او و هم اسند» هر دو سرحال بودند. "بنای کرمانی 


هنور بار اندوه طافتفرسایی را که اسد از قاط دورافناده شمال پا خود ۱ 


می‌آورد بدوش خود حس نمی کرد. م جرز آواز می‌خواند "و اند در 
حالی که از نردبان با سرعت بالا و پایین می رفت آهنگ حزن‌آور صدای 
او را دنبال م ی کرد. ولی فقط سه‌روز قضیه ازینقرار بود و از روز چهارم 
دو باره طنین رگبار مسلسلهای زیراب می‌خواست مغز اسد را بت رکاند. 
فقط لغمة غم‌انگیز بنای کرسانی بود که دراین دو سه روز اسد را 
از تاریکیهای گنشن ی جات ا ولی ین او هم 
بد هد واو ر دی سود بسازد 
را احاطه وت وى ن ی‌یافت که بتواند با 
آن راه خلاصی برای خود پیا بد, پس از غارتی که ار اموال همه آنها 
در زیراب کردند» اسد در همه عالم جز یک باد رو برادر چیز دیگری 


۰ , وروی 


۳.۲ از ر نجی که می بر م ۱ 
تداعس از این دو دلبند آخرین ندز | کنون هبچگونه ادری بجا ننود, 
۳.0 تنهایی او را بیش از آنچه بود نشال می‌داد. 
دو سه روزی هم با درد دلهای بنای کربانی خود سرگرم بود و ظهر و 
ام زائو بزانوی او د رکنارمنقل آتش قهوه‌خانه و در هوای پر دم ودود 
آن؛ پیالۀُ چایی خود را می‌نوشید و به‌دلداریهای یکنواخت و خسته 
زرم اه کوش میداد ولی اينهم فا یده نداشت. او نمی خواست کسی 
تسلیتش بگو ید. وک نسدت به کسانی که او را دلداری می‌دادند 
احساس سی کرد یکنوع کینه پیدامی کند. فکر می کرد این دلسوزیهای 
دیگرا ن کجای آنچه را که خیلی بعجله و با دستپاچگی در آن دو روز 
اتفاق افناد» بی‌تواند پیوثا ند و یا کم و زياد کند. ۱ 
کم کم اوستا محمدولی» بثای کرمانی» داستان او و همراهانش 
را بهتر از خود آنها می‌دانست.و برای دیگران درهز کجا که می‌نشستند 
و حوصله‌ای برای حرف زدن پیدا می‌شد -در قهوه‌خانه های بیرون 
شهر» شبهای جمعه سر قبرستال» و حنی برای پاسبانهایی که مأمور 
سر کشی به ساختمان زندان جدید شهر بودند- با آب وتاب تمام نقل 
می کرد, انید می‌دید که حلی خود او هم نمی‌توانشت باین خوبی .۰ 
قضایای زیراب را تعریف کند.و ازین بابت درخود آرامشی حس‌م یکرد. 
بنای کرمانی رورهای بعد برای اسد گفته‌بود که چرا از دل و 
دماغ افتاده و دێگر علاقه ای ندارد که سر حرز آواز بخواند. گفته بود. 
"- دیکه نمیتونم مثل سابق آواز بخونم. این صدا دیگه بدرد 
من نمیخوره... چه میدونم. چيزيم نشده. اسا صدای ی که من میخوام 
دیکه ازین گلوی من نم‌ینونه بیرون بیاد, به درك نباد. 
اس د که می‌دید استاد او با چه دلگرسی و علاقهای به‌گنته های 
سر و له شکسته و اقتص او گوش دی د هد تعجب می کرد. از زیراب به 
بعد جز فحش و ته تفنگ چیزی ندیده‌بود و | کنون از اینکه" می‌توانست 
دل راحت روی سکوی قهوهخانه‌های شهر بنشیند و با استاد خود درد 
2ب 5 ار شوق به گریه می‌افتاد. حنی یکی دوبار ؟ریه هم کرد و 
29 محمدولی که روزهای اول کمان م ی کرد از عصه ماد ریا برادرش . 
لین بیدا بی می کند او را خیلی دلداری داده بود و حتی خواسته بود . 


ز بر ا بیها ۳۳ 


که او را به‌غانه‌اش بدرد و دلجویی بیشتری از او بکند. 
دیگر با هم دوست جان در یک قالب شده بودئد و اسد با لهحهة 
نامأنوسش چیزی نبود که برای بنا ی کرمانی خود نگفنه باشد, 


اسد در مبان سکوت یکه دیگران را در خود فرو برده بود» نند 
و با حرارت» بی‌اینکه مهارتی در حرف زدن نشان بدهد» اینطور صحبت 
می کرد 

- دیکه چطور ميشه OTT‏ بله؟ من به 
اوستا کاری ندارم. خودش میدونه. چه در اونجا کار بکنه چه‌نکنه» 
دراین شهر انق رسرشناس هس تکه ا زکرسنگی نمیره. خوب برای خودش 
بنائی‌یه. همه هم منتش رو سی کشند. ما حرفهامون رو باهم خوب 
زدەيم. نست اوستا؟. .. باه رکپۀ گل ى که من زیر دستش خالی کردهم 
یک‌دلیل براش آوردهم که دیگه نبایس تو این‌بنا کا رکرد. اونم همش 
رو شنیده و با هر آحر یک هکار گذاشنه اقلا دو دفعه حرفهای منو 
تصدیق کرده... 

اطاق را یک لامپای د ده روشن ۳ دس ربا ب 


زیرابیها» یک مبز و یک تخت سفری» «اسیندار» دادیار حدید شهر ۲ 


کرسان» و دو صندلی خالی رو یهمرفنه اطاق را پر کرده بود, استاد محمد 
ولی بنا هم درگوشه‌ای صندلی را به کناری زده بود و روی زسین پهن 


شده بود. یک عسل کرد با یک روسبزی چهارگوش تلمکار» زیر چراغ ۱ 


گذاشته شده بود و از جارختی اطاق نه بالتوبی آویزان‌بود و نه کلاه و 
شال گردنی. 

اوستا محمد ولی سرش را از روی دستش که به‌صندلی تکیه 
دا برداشت و دنبال حرف اسد را گرفت و زو بداستتان انا نت: 

- برای خودتون هم که‌گفته‌ام. منم دیگه حاضر نیستم. 

اسپندار همین یک اطاقی ر که داشت ننوانسنه بود مرتب 


کند. زندگی موقتی تبعید او زا نه نی‌گذاشت به‌فکر اطاق و خان خود ۱ 


.2 : 1۷ د که ده 

بان د رجه غل دادیاری شهر کرمان ایجاب می ثر (#سرو روی 
f.٠‏ خود بیشتر بیردارد. 
رده ی ج 

دز پنرول» سرمای آخشکی که حانه بی‌د ر و بند اسبندار را پر 
کرده بوث 3 تاریکی دیگر اطانها که درمایی مثل د همان .رده 1 
ماندهء و طاقجه ها یگر د گرفنه داشتند» می‌آمب فت ؛ و سکونی درد ناك از 
آن ميان بوجود می‌آمد. سکوئی که سگیلی اش روی همه چیز حس 
می‌شد: روی دیوارهای ۳ رو ی کف گودانتد و چال‌وجول 

اسپنداز مه و خود په کرمان» این خان بزرگ را پا 
چهار اطاق و سایر مخلفاتش به‌ساهی ه ۲ توما ن کرایه کرده بود, وی 
خود او حر همان یک اطاق را در دست ند e‏ یکی از رثتای گر مانی 
او یک ځانوادۂ دعقانی را» که د رکپرهای خرما زندگی م ی کردند» به 
او معرقی کرده بود؛ و او از آنها برای سرایداری خانه کمک وت و 
آنها غر شب » بی اینکه اسبندار خواسنه باشد و یا اینکه آنان را از اینکار 
ملع کند؛ برای رفع تنهایی "صاحیخانة. غریب خود» وقنی شام سی“ 
۱ خورد ند » یک یت حلبی برمی‌داشتند. و می‌زدند و آواز محلی فراموش ‏ 
شده‌ای را می‌خواندند: ۱ 

"ای لیلیلیلیلیلی ... دوستت میدارم خیلی.. : خیلی... 
ول ی آن شب د رخانۀ اسپندارسروصدایی نبود, اعضای آن خانوادۀ دهقانی 
همان اول شب شام حود را حورده و خوابیده ابودند. فق اطاق اسینداز 
ووشن يود و از درز درهای بستۀ 4 آ نگاهی صدای خنده‌ای و يا 
خشم‌آلودی یرون می‌آمد, اواخر باه بهدن بود, 

۳ اسپندار را از قزوین E‏ بودند این اولین 
ی 0 همجو لس پنچ‌شش‌نفری ش رکٹ م يکرد. فقط به 
ب که اخیرا س رکشیده 7 هه نی ار رفقای خود 1 ۳ ۳ 

تبعیدی بودند» یافبه بود, ۱ 


اوستا محمدولی سکوت کرده بود. کیسة توتون خود را درآورد 


سنوت چېق چاق کردن شد. اس د که خود را راحنثر می دید پار 


۲۵  اهیباریز‎ 


کی اگه مرگ مادر و براد رم گیجم نکرده بود» ۳ با 
براتعلی فرارمی کردم. منم مثل اون دوتا خودمو سر به‌نیست م یکردم. 
مکه چەم بود؟ اگه فرا رکرده بودم که دیکه مجبوز نبودم تو این بنای 
جهنمی کار کنم. راضی نیستم یک وجبش بالا بره .کاشکی این تنذلش 
من زیر همین جرزها میموند و راحت می‌شدم. ۱ 
اسد خیلی دلتنگ می‌نمود. اسپندارگوش می‌داد و آن دو نفر 
ریرابی چم بهد هان اسد دوخته پود ند و باتشان برده بود. اوستا 
محمد ول ی که علاقةٌ مخصوصی به‌نقل. سرگذشت زیراییها پیدا کرده 
بود باز پادرمیانی کرد و روبه‌اسپندارگفت: ۱ ا E‏ 
شتا یمتا براتون تعریف نکرده که حسن ف براتعلی چه حوری. 
فرا رکردند؟ نست؟... o ۱ a.‏ 
و پس از اینکه یک‌پک محکم بهچپق زد» بدون اینکه به‌نگاه 
شکوه‌آمیز و خسته از پرچانگی اسد توجهی کند شروع کرد . . . 
- لاید شمارم که میآوردن سر راهتون از سهریز عبور کردید. 
شاید یادتون نباشه. مهریز پنج فرسخی زډر يزده. پشت ده» زير 
سین هکش کوه» ذره‌ای هس ت که بهش میگند «غربال‌پیز», شاید اسمش 
رو شنیده باشید. دم دبای غروب بوده که کامیونهای باری ارتش با 
همه زیراییها به‌اونجا میرسه. اینطو رکه اسد تعریف می کرد همه‌شون رو 
توی چهارتا کامیون نظامی ريخته بودند و شب‌وروز شلاق کش 
۱ می‌آوردند. وقلی مبخوان از سهریز راه بینتند و سواره‌های هر کامیونی رو 
که حاضرغایب ميکنند می‌فههند که از ماشین آخری دو نفر کم شده. 
اینطور نیست اسد؟... نگذاشته بودند خبر به‌ماشینهای دیکه برسه و 
و همه رو فوراً حر کت داده بودند و فقط دو نقر از ژاندارمارو اونجا 
گذاشته بودن د که فراریها رو بگیرند و ازعقب بیارند... . و 
اوستا بحمدولی مناکت شد و چند پک قایم به‌چپق زد. یک 
چراغ خورا کپزی لوله‌دار اطاق را گرم می کرد و بوی نفت به‌مشام 
می‌رسید. وقتی خواست دوباره شروع کند یکی از آن دو نفر زیرایی 
اشاره کرد کد. ۱ ۱ 
و اسدم بیدونه. براتملی قبل از شهریور پنج سال تو یزد 


۰ 
۳ 
ام ی ۵ 


۳۲۶ از ر نجی که هی بر 64 


E ay 
تیعید بوده, بایدم اینکارو می کرد. آدمی وه بت سیر‎ 


مونده باشد» اگه نتونه همون ززد یکیاش خودشو سربه لست کنه اس 

درد بیخوره؟ 
i‏ ی حرف او را تصدیق کرد و افزود: ۱ 

- ژاندارسها دو روز مهریز مونده بودند و بخرح قهوهچی سر 
حاده» شام‌وناهار خورده بود ند و بعدش هم نت خای راه ۷ 
بودند, و ده روز بعد خودشون‌رو به‌زاندارسری اینحا معرفی کرده بودند. _ 

اسد از روی خسنگی نفسی کشید و با لحن شکوه‌آسیز گفت: 

برای من فرق نمیکنه که اون دو تا چه جور فرار کردند. این 
بهمه که اونا مثل ما بیغبرتها احتباجی ندارند که تو ساختمان محبس ‏ 
کا رکنند. شایدم تا حالا گیرشون آورده باشند. چه اشکالی داره؟ من 
فرارشون رو دو روز بعد فهمیدم. وقتی که هنوز به کرسان نرسیده بودم. 
هنوزم وقت باقی‌بود. اما من جایی‌رو بلد نبودم. حتم داشتم‌گیر می‌افتم, 
حالا که دیگه از اينم ترسی نیست چرا باز بمونم؟ شاید تا عید حکم. 
آزادی مارو بدند. شایدم ندند. من نمیخوام تا اونوقت صب رکنم. م نکه 
نتونستم با اونا فرا رکنم حالا منخوام تلاف یکنم. میخوام دیگه رنگ 
بن دیوارهای بند کشی نشدهرو نبنم. میخوام دیکه هیشکی تتنه " 
رن این زندون‌رو بیینه. هیشکی ! این دیوارهای بند کشی تشد 
زندون و که دستهای چلاق شدهم در بالا آوردنش شریک بوده... 

اوستا محمدولی در پایان هر جملٌ اسد سر خود را بعلامت 
تصدیق تکان می‌داد. چراخ روی می زکمی دود م ی کرد. بوی نفت 
پیشتر شده بود. در بیرون اطاق سوز می‌آمد و از سرمای خشک شب 
خبر می‌آورد و اسپندار در نکر فرو رنته بود, ۱ 

اسپندار ردر چهارم ورود خود با تبعیدیهای زیراب آشنا شده 
بود. رنقایش در لهران از او خواسته بودند که درکرمان آنها را پیدا 
کن وکارهاشان را رسد و سرپرستی کند. شغل او ول خوبی برای 
سر کشی دانمی او به زندان جدید شهر بود. اسد را در آنجا شناخته بود. - 
زیر طاقهای نیمه کارةُ زندان با اوستا محمدولی هم چپق کشیده بود. د 
۰ ر شاج با هم طرح آشنایی ريخته بودند. با همة زیراببها 


۲۲۷  اهیباریز‎ 


آشنابی پیدا کرده بود. و ا زکاروزندگیشان پرسیده بود و اگر هم کمکی 
ار ران مدان آنها پخش کرده پسود, اقداماتی هم کرده سود 
که حکم زادیشان را رودتر از تهران بفرسنند ولی هنور خبری نبود. 
آ ر 9 و اوسا محمدولی و دو نفر رفیق نزدیک اسد» که 9 
بانتظار نشستن خسنه شده بودند و طاقت کا رکردن در ساختمان زندان 
حدید شهر را هم نداشتند» امده بودند که پا او مشورت کنند و هرطور 
مده چابه‌ای بجویند, 

اسد دنبالۀُ حرف خود راگرفت: 

- من از همه تبعیدیها بیکسترم. خودمم اشکالی نمی‌بینم که 
بزنم و فرار کنم. کار زندون رو تمام كنم و فرار کنم. اوستا که خودش 
میدونه. این دو نفرم مجبورند مثل اونای دیکه بمونند و زن‌ویچه هاشونو 
ضبطورب طکنند. من چرا بیشتر از این صب رکنم ؟ دیکه نمیخوام تو این 
شهر بمونم. . کار دیکه‌ای هم نمیخوام بگبرم. از سردم این شهر خجالت 
می کشم. اگه تو بندرعباس یک نفررو دم ی‌شناخلم... نه» شناس هم 
لازم ندارم. اگه فقط راه وچاه‌رو بلد بودم» همين فردا صبح راه سی- 
افنادم. پیاده هم شده بود می رفلم... 

اسپندار فتیلۀ چراغ را پایین کشید و حرف او را بريد 

- راه افتادن که اشکالی نداره. اما آخه شاید بشه وسبلة بهتری 
پیدا کرد. من که نمیتونم بزارم تو راه ییفتی و خودتو تو بر بیابون 
سر درگ مکنی. اصلا چه علاقه‌ای به‌بندرعباس پیدا کردی؟ بایس 
فکر حاهای دیکه‌ای بود. کارو شاید بتونی همه جا پیدا کنی. سم 
اينه که کسی باشه و راهنمانت کند. 

ات دب بر OL‏ وت مد خیم 

بنوان به بوشهر رفت. هر وقت به‌یاد کا رکرد نکنار دریا می‌افتاد به 
نکر فرو می‌رفت. خیلی دلش می‌خواست بتواند به‌آنجا برود و دریای 
جنوب را هم ببیند. ولی پولی که از مزد کارش درساختمان زندان شهر 
جمع کرده بود» کفاف خرج این‌سفر دورو دراز را نمی‌داد. دوسه بار پیش 


el hg r E‏ ك 


۳ از رنجی که می بر :6 


گرفت وگفت: 

- بوشهر که 
بودیم بوشهریارد سی 
چیزهایی به گوششون رسیده... . 

اد این درا نگین وسوقر ادا کرد, ی هت شده بود, 

من اما جت ولی ایند را از حرف ردن بارد شت 
و عرعر او ۱ ی 
- کی م کنو؟ من دیک هکجا بیتونم کارگیر بیارم؟ 

اینجا مردم کجا پول دارن د که بتونند خونه بسازند؟ کار 5 ۳ 
جور جاهای لعنتی پیدا ميشه. من که نمیتولم واسه سردم خونه مجانی 
بسازم, اکد میتونستم که می کردم. حالا که نمبدوتم دیکه چرا 
دیسوارای زندون شهرشون‌رو بالا ببزم. سن دیگه پیر شدهم. برام 
قباحت داره. عرضه ابید رم که ندارم. سی ترسم . خودش بدونه, 
تنهایی هم میتونه کار زندونو تمام کنه. سوراخ سنبه‌هاشو خوب 
بلده. دیکه باقیش به‌س چه؟ سن که دیگه اوس مد ولی چهار 
ماه پیش نیستم. بایس بزارم فرارکنم. بدبختی این ه که بندرعباسم 
نمینونم برم ... ۱ ۱ ۱ 

اسپندار در فکر فرو رفته بود. راه انداختن کار تبعیدیها د رکرمان 
کار ساده‌ای نبود. تبمیدیها را در اول ورودشان همچون حذامیهای 
نشاندار همه از خود می‌راندند. ولی برای او کاساد یکسان بود. آگر از 
کرسان هم تبعیدش سی کردند به کیجا سی‌فرستادندش ؟ در دادگستری 
د ۴ کے > ۰ 6۵ ۱ 5 
ا i‏ بودند و رئیس شهربانی نیز در یک جلسۀ 
راو دوستانه خواسته بود که در این کارها مد | خیله نکند. 
سپندار یکبا ر دیگر فتبلر چراغ را بایین کشر و گف- 

ا ۰ ۰ & ۲ 5 ° 
بات دء سمکنه بتونم آز ریس شهربانی برات اجا زه خروج بگیرم. 
ak‏ م رئیقی داریم کد ن و , 7 ۰ 
حول ك ۴۳ فش معرفیت می کنم . اوستا چیزیش نیست. 

معلوم بود که دیگر ار. ۶ I‏ 1 
رای اوت هر اين سژال لازم لست. اسد خوشحال شده 
e ۰‏ م‌حمل ۰ ۳ ‌ ۰ 

دی ۶ آمده بود و از شب خیلی می‌گذشت. آل 
3 ! سم به‌رسین دوخته بودند و تکال 


بشه رفت. اونجا آشنا هم زیاده. ما زیرا بکر 
شناختیم. لابداونا هم اسم مارو شنیده‌اند. حتم 


۳۲٩  اهیباریز‎ 


نمی خورد ند. 
وی خذ احافقی می کردند اسبندار اوستا سحمدولی را به کناری 
کید وگفت.: 


- اوسنا تو دیکه خودتو ازما سیدونی» نیست؟ من از تو سیخوام 
خونه یں خا ی اقباده... 


از فردا شب خانه اسیندار شلوغ بود. در همه اطاقها می‌لولیدند. 
اناث زندگی سختصری راکه همان د رکربان فراه مکرده بودند جابجا 
می کردند. انس وآن دو دقر زیرابی آنچه را که اوستا محمدولی از خانه 
خودش آورده بود و بر الن بسماط بحتر افزوده بود» میان خانواده‌ها 
پخش سی کردند. پاسبانهای آن اطراف‌گزارش خود را درازتر از هر شب 
تهیه می‌دیدند و اسپندار فرصتی یانته بود که باز هم در تاریکی بیرون 
هر ساعنی چند قدم بر ند و هوای بی‌نشان محله‌های دورافناده را از 
نزدیک ببلعد. و شهر را »که با سای گنگ ساختمان زندان جدیدش» در 
کودی افتاده بود و در نور بیرسق چراغهای خیابانهای آن» که از دور 
سوسوسی رده پیدا بود؛ تماشا کند. ۱ 


این ناس اسد را رفیق سهندس سن» رئيس سابق معدن زیراب» که 
چهار ماه است آزاد شده به‌سن داد. می‌گفت نامه را یک مسافر از تبعید 
بر گشتد» از حنوب برایشی آورده. خودش هم خیلی تحص سی کرد و 
هنوز نمی‌توانست باو رکند که این نوشته های اسد باشد. می‌گفت اد » 
وقنی در زیراب بودیم کارگر ساده‌ای بیش نبود... من اظهار تعجب او 
را لازم نداشتم. و او احازه داد که نامه را دراینجا بیاوزم: 

شاید هرگ ز گذارت به‌اين بندر فراموش شده نیفند. خود من 


8 که می ارم‎ e 
۰ ۰ از ر تجی و‎ ۰ 
نستم باورکنم که پایبتذر از میناب‎ ۳ 


قن لنم توانسنم 
دی ۱: ار هجوت نمی لل عه د بات ا 
e‏ د دارد. قبا از این اسم خود میلاب را هم 
بندری باسم باب وجو 


په با ر شده است, این 
و نایاش شده. کار سا 
سننده بو م. ہی ک ۲ اننجا فصل ناهنگیری شروع ۵ دار 
مرا سر تول ات ٠‏ م تو ی کپرهای خربا زندگی س یکنیم ود س 
رویر آه اه پا رقنی ۲ 5 : د ۱ خد خوش od‏ 
بیاورم, خودم را خیلی ج 
:حمت توانسته‌امکاغذی وقلمی لير با درم ا 
۳ کنم. نه‌سنتنی هس تکه دائماً زاغ سیاهم را چوب بزند و 
جن کی ۹ EE‏ ۱ به‌شهربانی محرفی کنم. فقط 
نه‌احتیاجی دارم که هر روز خودم ر ۷ 
تزا واه a“‏ د ساهی‌گرفت. هنوز دو ماه ر بهار 
منیا بەد ریا سی زگدم۰ رور میر 73 e‏ کرماز 
۳ س الد د ابنها د ایت دو ده باشند» 8 
نمی‌گذرد اما خیلی گرم است. شاید SC‏ اکن خی 
۱ زده بودکه زندان تازساز شهر را ویران کنم. خیلی 
بیس بخ بای ال اشت. اوستا محمدولی هم 
۲1 ‌ ی سا داشست. 
هم آسان بود. ققط سدچهار ی شته‌اند. خوب آدمس بود, ‏ 
E a‏ وی مرو یی 
۱ : 5 ۰ ۰ ۰ ‌ 4 فد |د i‏ 
به اسپندا رکه نمی‌شد چیزی گفت.ولی E‏ 
شاید هم ترس برم داشته بود و به‌اینکا ر دست دزدم. ولی و 1 
تری سسجدها هم ا ما را زندانيکند. چالومیها را لب 
شننده‌ای که 9 خود کلویها حبس کرده پو زج ی ن 
حرفهای با اخت می‌شوند. بثل اینکه به گوششان آشنا آفنت: وققی ۳ ۱ ۱ 
زیراب‌و همه وقایم شمال را برایشان تعریف م یکنم: مثل اینکه ‏ 
هر کدایشان خواهر و یا برادری در آنجاها داشته‌اند که برایشان اشک 
می‌ريزند. مثل یکك قصه شیرین گوش می کنند. خیلی خودمانی 
من‌ هم دوت جنوبی شلدهام. دارم سياه می‌شوم. حتم دارم یکی دوه 
دیکر مثل این رفیق تازهام دراز و باریک هم خواهم شد. زندگی تاز‌ای 
است. خیال داریم یک ماه بعد برویم به‌قشم. می‌گویند آنجا کار خیلی 
ریاد است. فصل ماهیگیری که بکذرد کار آنجا شروع می‌شنود. من اگر 
ونم خودم را ب‌بوشهر هم می‌رسانم. اینجا خیلی زود با آدم گرم 
ی برند. رفیق همخانة من قد بلندی دارد. حیف که کمی باریک استه 


ای ۶ الا اهل لار است. از ده فرارکرده, با کدخدا دعوا کرده‌بوده. . : 


۳۱  اهیباریز‎ 


خبال دارد به هند برو*, می‌نرسد حتی آنجا هم بسراغش بیایند. اولها 
خیلی وحشت داشت. من چشم و کوشش راکم کم پرکرده‌ام. با هم 
خوب رفیق شده‌ايم. خبال دارم منصرفش کنم. خودش هم نمی‌داند 
از هند چه می‌خواهد. خبلی به‌وصالی شباهت دارد. از وصالی خیلی 
لاغرتر است. اما درست مشل او است. صبحها با هم ورزش م یکنيم. 


اینجا از سرماخوردن هم ترسی د رکار نیست.گرچه مالاریا در انتظارمان 


است., من هم دیگر خیلی مردنی تلم , اا خیلی عوض شده‌ام, 
شبها که در سکوت دریا چراغ بادی بدست در تالا بکم عق کار 


دریا دنبال ماهیها تور می‌اندازیم و برای همدیگر درددل م ی‌کتی 


نمی‌دانم چرا به‌یاد وصالی می‌افتم. به‌یاد آن درد دلهای آخر ی که با 
او کردم. هنور نمی‌توانم او را از یاد یبرم. نه... اصلا نمی‌توانم 
فراموشش کنم. من که ندیدم. ولی صدای آخرین تیرهای ی که در آن 


چند روز بکوش می‌رسید حتماً همانهائی بودکه قلب وصالی را ا زکار 


انداخت. عین آن صداها هنوز درگوش س است. علاقه‌سندیهای 
تازه‌ای که پیدا کرده‌ام جای خیلی از غصه‌های مراگرفته اما وصالی را 


نمی‌شود فرامو شکرد.: هیچ چیز جای غصۂ او را بر نم یکند. هیچ . 
چیز. جای غصة او بقدری بزرگ اس تکه خودم هم وقتی فکرش را 


م ی کنم‌گیج می‌شوم. می‌خواهم بگویم به‌بزرگی دریا است. هیچ 
يدم به‌سر نامزدش چه امد شما ها را که حا لا آزاد کرده‌اند. 


پالاخره لابد یک ف کدامتان به‌خلخال. خواهید رفت, لابد او را پیدا 


خواهید کرد. حتماً پیدای شکنید. حتماً برای من هم بنویسید. نمی‌دانم ` 
. تا بحال از من خبری داشته‌اید یا نه. خودم هم نمی‌دانم در این مدت 


چه‌ها بر من گذشته. اینقدرسی‌فهمم که‌خیلی عوض شده‌ام. همینقدر حس 
می کن م که راه حودم را بهنر از پیش یافنه‌ام. حالا بعضی وقتها که 


فکر م ی کنم می‌بینم شخصاً چیزی از دست نداده‌ام. ما خیلی چیزهای 


از دست رفته داریم. خیلی چیزها از دست داده‌ايم. خودت در آن چند 
روز خیلی از آنها را برای مناگفتی* شاید خودت فراموش کرده باشی؛ اما 
من خیلی بغبون نیستم. ماد رم بالاخره می‌مرد, فکر می کنم کک 
برادر هم نداشته‌ام, آدم فراموشکار است. اگر هم نباشد اقلا می‌توائد 


۳ از دنجی که می بر ام 

خود را به‌فراموشی بزند. درست پیداست که زندگی جدیدی برای ان 
شروع شده, این را می‌بینم. خیلی خوب حس می کنم. مثل اینکه 
خبلی از تنگنظریهای من از بین رنته. از این خیلی‌خوشحالم. نمی‌توازم . 
برایت بگویم چطور, بعضی‌وقتها حس می کنم که دلم‌برای زیراب تنگ . 
شده ولی‌الان که‌فکر م یکنم می بینم د یگ ر کوههای پوشیدهاز جنگل زیراب 
دربقابل زندگی سن سبرزنشده و وسعت دید سرا کوتاه نکرده, اینجا فط 
ساحل دور و سحو «رأس‌التنوره» که‌در آن دورها سیاهی می‌زند جلوی 
چشم آدم را می‌گیرد و آنطرفتر دریایی است که مرا به دئیایی. بزرگ . 
می‌پیوندد. و دید مرا هر چه دورت رکه طاقت داشته باشم با خودش .. 
میبرد. و در بزرگی و پهناوری خودش سنگینی سصانبی را که پر دوش . 
ماست محو می کند...» . ۱ 4 lT‏ ا ۱ 


در راه چالوس 


رفیق سف رکرد؛ من» وقتی می‌خواستم از تهران ح رک تکنم» پای 


قطار خوب برایم گفته بود که با اینهمه اسامی نوء و اروپایی‌باب 
هنوز هم برای یک مسافرت کوتاه درولایات؛ باید مثل عهد دقیانوس› 
چهار روز بلیط گاراژها را در جیب نگهداشت و بالاخره هم با یک 
ماشین قراضه و زواردررفته برای صد کیلومتر راهء یک بیست‌وچهار 
ساعت گردوغا ک جاده‌های پر از دست‌انداز.را بلعید و پس از رسیدن 


بەمقصد هم چهار روز برای رفع خستگی مسافرت ی که فقط برای فرار . 


از یکنواخت‌بودن و خستگی زندگی شهر در پیش گرتنه ؛ شده بوده از 
یارب و استراحت کرد. ۱ 
من از باب که به‌رشت می‌خواستم بروم درست همین اتفاق 


افناد. قراربود با یک سواری هشت‌نفره ساعت یازده فردای آلروزی ‏ 


که بلیط گرفتم راه بیفتیم و پس‌فردا را برسیم . ولی درست 

دو روز بعد از موعد حر کت»؛ بالاخره مجبور شدم یک ک روز صیح ساعت 

هفت با اتویوس تهران خود را نا چالوس برسانم و از آنجا با ماشین 
دیگری به‌رشت بروم. 

اتویوس خالی بود. مافتط هفت نفر بودیم. دو لفر سرباز که 

7 مرخصی برمی‌گشتند» یک بازاری» دو نفر شوف رکه ماشینهاشان 

آنطرن تونل حاده مخصوص e‏ بود» و «اردوئی» که 


۳۹ 
1 

3 
۱ 

۲ 





۴ از ر فجی که می بر م 
می‌با يست رفیق هسفر من مىشاء و ځوا تا 

اردوئی را درگارا که می‌خواستيم راه بیغلیم؛ رئیق میزبانم 
بەمن معرفی کرد و قرار شد برا در پیشامدهای محتملی که ممکن 
امت تا قبل از چالوس اتفاق بینند» کمک کند. 

اردوئی هم‌ثل من باری نداشت. چمدان کوچکث خود را زیر 
صندلی دوم »که با عم روی آن نشسته بودیم» گذاشت و راه افتادیم. 

سرسیزی و طراوتی که در همه حای ما زندران چشم را خیره 
می کند» اینحا» در کنار حاده پراز گردوخا کی که ما ر بسوی آمل 
و بعدهم به‌چالوس می‌برد» از غبار اندوه پوشیده شده بود. ولی دورتر 
از جادۂ خاکی و سنیدی که در وسط مزارع می‌پیچید» شالیزارها با 
«نفار» هاب ی که پایه‌ماشان در ميان رطویت زمین پوسیده شده بود و 
به‌آن اطمینانی نمی‌ش دکردءو دخترهای چارقد بسری که از میان صیفی. 
کاریها سبدهای خربزه بهسر داشتند و بطزف شهر می‌رفتند» هنوز 
تماشایی بود. در آن دورها مهی که باقبماندء ابر پربر کت دو روز 
پیش بود هنوز بر فراز درختهای درهم‌پيچيدة جنگل موج می‌زد. و 
حتی سنالهای طاق کوخهای مغدودی هم که درکنار جاذه از وسط 
درخنها پیدا بود» سزی زده بودے . ۱ ف 

بالاخره سر صحبت ما باز شد. یادم نست ازکجا شروع کردیم. 
اید او از مقصود من در این سفر پرسید و من هم مقصد او را سژال 
کردم» و یا من به‌دانستن شغل او علاقه‌مندی نشان دادم و او نیز 
می‌خوأست بداند که مین در تهران چه می کنم. با لا خره به او می‌گفنم؛ 

" - بایل خیلی خلوت بود. توکوچه‌ها و خیابونهای شهر شا 

من نق سفال یام خونه‌هارو سی‌دیدم. همش همین. چیز دیگه‌ای . 
از شهر شما برای من جالب نبود. راستی چرا. فقط وتتی ه مکه 
۳ زیر پام صدا س ی کرد محیط تانه‌ای رو حس 

باعلا زیاد حرف مرا برید و گفت. : 
سوم تن "هنم از بال ما چی می‌خولستی دکه توش ندیدید. 
٩‏ اله پارسال بابل بودید تارگیهاش واس شماکه تو تهران سوت . 


0 
۷ 


در راه جا لوس ۳۵ 


وکور اونوقت زندگی م یکردید بیشتر بود» شایدم نبود. بهر جهت 


بابل که دیگه بابل من نیست. 
مگه شما در بابل کار نمی کنید؟ 


- نه. من کاری ندار م که بکنم. یک ساله که از بابل آوارهم. 

از شیش روبرو به‌جاده خیره شده بود و این جمله را با یکدنیا 
آه و دردگفت. من پرسيد م : 

پس الان کجا مدرید؟ 

- نمیدونم. شاید چالوس» شاید تهران» شایدم به‌اصفهال... 

و بی‌اینکه سن سؤال دیگری کرده باشم حرف خود را دنبال 
کرد: 


دریارو نمی‌دیدم. همین دریایی‌ر و که زیر گوشمونه. هميشه پشت رل 


ماشین باریم نشسته بودم و جاده ساری و آسل زیر پام بود. همه شهر- ‏ 


های مازندروئو هفته‌ای یک‌دفعهم شده بود می‌دیدم. خیلی کم بار 

می‌زدم. ساشینم در اختیار رفتام بود. راستی لابد شمام از وقایم اونوقتا 
خبری شنیدید. با اونوقتا تو سازندرون فقط حزبی نبودیم. خود من 
دوشب دم دروازه آسل کشبک دادهم. مثل ریک واسة مخالفین میا 


تننگ می‌فرستادند. میبایس حساب این تفنگهارو نیگه می‌داشتيم ‏ 


وگرنه سر دوروز بیخورد نمون ,کار من‌با ماشین باریم همین بود. ماد رسو 
هفته به‌هنته‌هم نمیتونستم ببینم, سواری هم که زیرپای برادرم بود. 
یا تهران بود» یاگرگان و دشت. خودشون بنزین سی‌خریدند و هر جام 


که سی رسیدیم چیزی پیدا می‌شد که بخوريم و ازگشنگی نميريم. دو ‏ 


سال کارمن این بود.... 
من میان حرش دویدم وگفتم : e.‏ ۱ 
- پس اون جووتکی‌هم که پریروزما بو به بابلسر برد برادرشمابود ؟ 
س لابد ماشین‌ سوا ریش هم همون بود که الان ‌گفتید؟ 
- فخیر... سواریم توهمون وقایع چند روزۂ اول از بین رفت. 
باری رو دوساه پیش ازون فروخته بودم و مرج سوار ۍکرده بودم. 


جع نج 
: چ ۱ ۲ 
و تیف 1 


و۳ از ر نجی که می بر 
1 ۰ | ۰۰ ا 2 
خبلیها رو آذروزها ب‌تهرال بردم و عده زیادی رد e‏ باينا 
| زيار شون رو ه مکه نمی‌بایست افتابی می‌شدند دوسه‌شب 
رسوندم. او نهایی‌شوب رف هم ۲ 2 ۱ ۳ 
1 .۰ واش بعشبهاشون چه جوونهای خوبی بودند, 
و e‏ ۲ عو دشو‌نه اینحا و همه حاید رگ 
شما اونا رو ندیده بودید: خیلیها خو ور رفقایی پیدا کرد همه 
ح ۳ ۰ و د ۰ 
ریق آدم میدونند. اسا اه تو دئیا بشه رای پا ارد مون 
هسمنند. هملن ‏ ۱ ِ 
آفتاب زیبای ان دوسه رورگل‌ولای جاده را ۳ و 
٠‏ ® وه مگ 4 ‌ 
از زیر چرخهای انوبوس» در عتب‌ساشین » غوغایی رد وک با 
حرف زدن داشت» درست پیدا بود که ار تا چالوس هم سژالی 
نمی کردم و او را می‌گذاشتنم کد یکریز حرف پز دد » بارهم نمی توانست 
دل پر خود را خال ی کند. ولی من چیزهای دیگری را هم لازم داشتم 
بدانم, پرسیدم: 
پس شمام شوفر بوده‌تید ! لابد حالام میرید ساشینی چپزی 
بخرید 1 ... 
- نخیر, برام چیزی باقی نمونده که باهاش بتونم ساشین بخرم. 
همین شوفری رو که پشت رل سنه می‌بینند ؟ درسته که حوون شوخده 
امأ راستش رو بخواید ادم نست. سواری ملو همین خودش حریل, 
ابا الان با هم قهریم. به‌سا فحشم میده, بعد ار اون وقایع که سن فرار 
کردم» درست چهارساه یزد بودم. اونجا فقط با پول سواریم که برام 
فرسناده بود ند زندگی دی کردم, همین . حوون سر مکلاه گذاشت و 
مغبونم کرد. شاید به‌دردتون نخور ه که بدونید چه‌جور معامل هکردیم 
و چه جوری سر م کلاه گذاشت... 
قیافة حریص به‌دانستن سن» او را به‌سر شوق آورد. جمل 
استفهام آمیز خود راء که ازسر بیمیلی می‌جوید نیم هکاره و ل کرد و گفت: 
8 روز قبل از اونکه همه شهرهای اینطرف مازندرود 
حکوست نظامی بشه من کسی رو به تهران پرده بودم. ُردا صبح وئلی 


: برگشتم هنوز نمیدونمت جه - ۲ و دم که ۱ 
دارند عة iS‏ ۳ , ره پایین آمل یهو ملثفت ۳۳9 ۱ 
"2 می نند. سواری زیر پام بود. همه رفیتهای U‏ 


1 


۱ 


i 
1 


در راه چا لوس ۳۷ 


بیشناخشش. حتما نشونبهاشو کسی داده بود. یکنفر دیکهم با سن بود. 
سوازیم خیلی بکش نبود. محکم بود اما نمیتونست تندتر از چهل بره, 
حتماً به‌سا سی رسید ند. یک جیب ربر پاشون بود و بثل برق سی- 
اوسدند. دنبالمون سی کردند. بە‌اسل چیزی نمونده بود. اما اسل برای 
با لون زنبور بود. اد پارسال سازندرون اومده بودید می‌فهمیدید 
چی میگم. حلم داشتیم اک به اسل برسیم کارسون تمویسه, نزد یکبهای 
آل کنار جاده یک سیدونگاهی بیدرختی هس ت که تا وسط جنگل 
بیره. جاده که پیچ خورد و سواری ما از نظرشون غایب شده فوراً تو 
اون سیدونگاهی پیچید م و صاف تا وسط حنگل روندم. نمی‌گذاشنم 
رل هيچ تکون بخوره. خیلی تند میروندم. چرخها از روی ريشة د رختایی 
که بریده بودند سی‌پرید. من نمیگذ اشنم رل پیج بخوره, دو سه‌دفعه 
سخت برخورد کرد. حتما لاستیکها روی ریش درختها عی بکرد. این 
حوونکك بی غد رلم لا بد همینو دستک کرده بود و لاستیکهای ساشین رو 


اسقاط شده حساب کرده بود و باصطلاح سواری رو بی‌لاستیک خرید... . 


نگاهی به‌جوانک انداخت. مثل اینکه شوفر متوجه‌گفته های 
ما بود, وگاهگاه یکد من سرم را روبه جلو سی‌گرداندم» دراینة حلوی 
او سی‌دیدم که سلتوحه با است. اردوتی داسنان خود را ادامه سی‌داد ۰ 

- جیبشون رد شده بود. سا ممکن نبود برگردیم. سواری منو 
مثلگاو پیشونی‌سنید همه از دور می‌شناختند. با کرو خال یکردم. 
سویچو ورداشتم و ساشینو همونجا ول کردیم و رفتیم. تهران که رسیدم 
می‌خواستم واسة برادرم بنویسم.که بره و ساشین رو ضبط ورپط کنه. اما 
می‌گفتند که اورمگرفته‌اند. همه اینهارو می‌شناختم. با هم رفیق 
بود لم واسه همین حوونک کاغذی نوشتم که ره وکار باشینو تمام 


کنه. بهش اختیار دادم که هر طوری دلش میخاد سواری رو بفروشه 


د پولشو برام بنرسته. بعد از یک‌ساه سه‌هزارتومن برام فرستاد. نوشته 

بود که استیکهای حلو ار پین رفنه بود, ایا بخد ها که برادرمو آزاد 
دند برام نوشت که مساشینو با همون لاستیکاش یکدفعه دیده... 

اب‌دهان خود را فروبرد. سیگاری در آورد و آتش زد. پس از 


ان تا به‌آمل که رسید یم » خصوصیات اطراف شهر را برای س شرح 





۳۸ از رنجی که می بر ۴ 
داد. جه ۱ : ۲ 


ار وی پل که رد ® ٠‏ ۰ ۰ 
نت ساخته‌اند. توی یکی از خبابانهای فرعی 


ودخانه راک و چە کسانی 
۱ 7 زایستادیم. ان بی‌باید مساق 
بقابل رودخانه پیچید لم ودم گاراژ ایس ۳ ۳ 
بر گرفت و من وقت داشتم که سری به‌شهر و به‌بارار اد بزم. 

۹ د کا‎ : ٠ 
غریبه بودم توجه هیچکس را جلب نمی کردم. ريي ِ بزازی‎ 
یک خانواده دهقالی برای دخترشان که در همان کنار ایستاده بود‎ 


و دخالت تم یکرد» جهیز تهیه‌می کردند. لامپاهای نفنی پهن و وازو ‏ 
ولنگ اسریکایی از در و دیوار اینجا هم بالا سی‌رفت. و قاطردارهای 


سازندرانی با باربرنج خود ‏ وکره‌سادیانهایی که بازار را از شیطنت خود 
پر می کردند راه را بند آورده بودند, 


وقنی برگشتم هنوز اتویوس مهیای حرکت نبود. اردوئی دربانک ‏ 


کاری داشت. با هم به‌آنجا رقتیم. می‌خواسنم بدانم چکار دارد. وقلی 


مرا با دونفر از رفقای آنجا که در بان کار س ی کردند آشنا کرد و ما 


بر کشتیم در راه از او پرسیدم که دربانک چکار داشت.گفت. 
- اسکناس بزرگك می‌خواستم بگیرم. ۱ 
فکر کردم لابد خیلی پول دارد. ولی من هنوز نفهمیده بودم او 


چکاره است. تمی‌دانم چرا علاقۀ مخصوصی به‌دانستن این سئله در من 


انگیخته شده بود. ساشین عازم حر کت بود. تصمی مگرفتم پس از حرکت . 


الین سژالی که از او می‌کنم همین باشد. ولی, خود او وقتی یک 
سیگار آنش زد و ماشین که آمل را پشت سرگذاشت و دویاره در جاد 


خاک ره ۳ ۱ 
ی مارپیچی که در سیان سزارع برنج تا زیر جنگلهای دوردست 


۱ و ف‌ شل اینکه دنبالة داستان خود راگرفته باشد» اینطور 
دامه داد ۱ 


۱ ۱ ی 0 ر بود چهارساه يژد موندم. وقتی سروصدا ها خوابدد 
ف د 8 ۳ 
ل. یکماهی هم اونجا بودم. با دوفر اهوازی همونجا 
ھم ور منو وا داشمنند ۰ ۰ 
۰ 8۰۱ به‌این کار جدید ل ۰۰۰ 
با قیافة خجلت‌زده‌ای جل NS‏ 


با قب کوتاه خود» بازار خیلی تنگ و خودمانی بود و من‌گرچه " 


خود را تا به‌اینجا رسانید. من با ِ 


کے 
3 
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. 
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در راه جالوس ‏ ۳ 
عجله پرسیدم : 
- پس بالاخره کاری پیدا کردید؟... 
نکد ات سؤال ن تمام شود وگفت: 
براتون سیکم که حال چیکار دارم. ایا | بگذارید قبل ۱ ز اینکه 
باعث تعجننون پم ٥ر‏ چی رو که‌با یست برانون بکم. شایدم از سس 
متثفر بشید, 


من از حودم سی(#رسید م این جست که مرا وب ر شرت ۱ 


وا خوا هد داشت و او ادابه بی‌د اد ۰ 

سب خبال می کنید تا حالا چندنفر اینطور خواسنه اند از حال من 
حدری بگیرژد ؟ ها ,,. حلی _براد رم تا الا نخواسته بدونه که من 
جر چیکار می کنم. می‌فهمید ؟ خوب چه کنه, بکگه وفت اینکا رو داره؟ بسا 


اصلا کی سر فرصت همد یگه رو می‌بینيم ؟ صبح ا شام سواری ارباپش . 
زیر پاشه و خوشگذرانیهایی رو که از دند ماشینشم بهش نزدیکتره 
با حسرت نیگاه مدکنه و منگدره. ساد رون در حال انتظار خونه 
پرادرش نشسته که من یا برادرم برگردیم و سراغی ازش بگیریم. 


دیکه هیچ چی هم ازبون توقع نداره. دائیم مدتها است اورو به خونه اش 
رده ی حنی. e‏ ۳ پهلوی سا بیاد. او درد دلهای 


هناش رده بود دباي رکه چشم بپوشه. حق هم داره. 


۳199 بد نالد : ده . ذه 3 ۳ سروصدای ماشین 


نمی‌گذاشت صدایش 7 پشنوم) سرم وا خبلی نزدیک به‌از برده بودم. 
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صندلی جابجا شد. نگاهی از آینة جلوی ماشین به‌صورت شوفر کرد و 
ادابه داد 


سن اگه سيدو شوفر ماشین این يارو است اصلا سوار نمی‌شدم. وقی 
مم کہ دتم بخ هستری با شما بود که یشوپ 


نت همه اونایی که تاد یروز بحل نگم بهشون نم ی‌گذاشتیم 
اسروز برای خودشون آدمی شد ند و برامون پشت چشم ناز ك سی کنند. ۱ 





۴ از ریجی که می بر لم 
سرشونو بخورهه خودشوئو نو کر و چا کره ۳ اما اان ید 
پرت شدم. از اونوقت تا حالاکار من اینه.گاهی اهوازم.گاهی اصنیان 
و تهران وگاعی هم میام اینجاء چندروزی هستم و باز برس یگردم... 
گرد وخا کف از درز تخت کنار ماشین تو می‌زد. و روی لباس 


سباه او می‌نشست. او کنار پنجره VEK‏ بود. باد سی رد و موهایش ر 


روی صورت کشیده‌اش می ریخت. دستی به‌یوهای مجعد و پرپشت خود 
که خاک بر آن می‌نشست برد؛ مرنسی ساخت و بعد اینطور سشغول 
سب خیلی ده شدهم , سه‌ماه پشتر تفت که به کار جذیدم 


یکوقتی هم بزن‌بهادر بودم, اما حالا برام تره هم خورد نم یکنند. 
می‌بینید که به‌اصطلاحات تهرانيهام خوب آشنام.., . . ۱ 

تعجبی را که آشنایی او بااصطلاجات تهرانیها در سن ایجاد 
کرده بود؛ درقیافهام خواند و اینطور ادامه داد ۱ 

- می‌یینید که لهجۀ منم مازندرانی نیست. خود منم بابل 
دزی نیوسدهم. پدرم از مجازرین کاظمین بود. من دوساله بود م که 
ازعراق ينه کن راه افتادند, سعصال اصنهان و بعد هم چنساحی تهران 
بود ند و بعد بسراغ همین دائیم که الانه صحبتشو م ی کردم به‌بابل 
اوده و و خدا نمیدونم بگم چیکارشو نکنه» همونوقت دست منم 
نوحنا گذاشند و از همون بچگی دختر دائیمو برام شیرینی خوردند... 
۲ ۰ موعوع صحبت بار فراموش شده بود. متوجهش کردم. شاید 
دی علافه‌ای یه‌دانستن . چیزعای دیگری از زندگی او 
ندارم دلتنگ می شد ولی کلام خود را يهم دوخت و دویاره بهسر 
مطل آند. ۱ بهم و دویاره ڊ 

- این سهماهه شاید ده دنمد 
رفنهاه . ابا در 
آواره إ دور 


اصنهان ۴ سه دفعه م اهوار 
ِ وم این سثرها هیچ مقصدی نداشتهم. درست 
۰ يوید شوفرها چه‌عقیده‌ای دارند؟ ازاین شه رکه 


.. 
» 
. 
۰ 
7 
“که 
۰ 4 
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در راه چالوس ۴١‏ 


راه می‌افتند» اگرم مسافرهارو بقصد چالوس‌گرفته باشند عیجوقت 
نمیدونند کجا میرند. وقتی هم ازشون بثلا بیرسی «کی مدرسیم ۰ 


بیگند. د کی کار شیطونه». لابد شما هم دیدید. تنها اطمینانی که 


بیتونند داشته باشند اينه که چون جاده به‌چالوس یره لابد اوئام 
به‌اونجا می‌رسند. سن این پنجماهه درست اینطور بوده‌م, شایدم از این 


بدتر. آگه شوفرها اسیدوارندکه شاید واسف باشینشون خطری پیش 


انیدرم نداشته‌م. و هروقت پشت چوبهای تفتیش سر جاده‌هاء یا دم 


دروازة شهرها مبرسیدهم خودمو د رست لب یک پرتگاه سید یدهم ... 
دست‌اندازهای جاده خیلی زياد شده بود. من او را و درد 


دلهای او را خوب می‌فهمیدم, د رک می کردم. درودیوار ماشین سخت 
تلق تلق می کرد و فضای اتوبوس پرا زگرد و خا کک شده بود. و او 
با لحنی شکوه‌آمیز اینطور به‌اعترافات خود ادامه می‌دادء 


- از این کارم چه رضایتی سیتونم داشته باشم؟ باو رکنید وقتی 
ماشین‌باريم زیر پام بود و بهپیشواز یک عده مسلح کلاردشتی 


که دم درواز چالوس و اونطرفتر پایی ن کرج -برای تفتیش پای . 


ماشین میاند» تیرۀ پشتم باز سیلرزه. اون اوایل که تواینکار فقط برای 


خطرهای ی که داشت پاگذاشته بودم برام هیچ فرقی نداشت. هیچم . 
نمی‌ترسیدم. اما الانه... چی.بگم؟... وقتی یکی‌رو مثل شما می‌بینم» ‏ 


از خودم بیزاريم سیگيره. دویاره بیاد اونوقتا سیافتم. آرزو س یکنم که 
کاربو ول کنم. سیخوامم اینکارو ول کنم اما فکر می کنم بعدش چه 
بکنم. به‌رخ کسی ثم یکشم که ماشیناسو یا زندگیمو سر چه چیزهایی 


خیلی پندها داد‌ند. من کار دیگه‌ا ی که ازم برنمیاد. اگم بدونم یک . 


تفر نگران وضعی ه که سن دارم -نء‌یخوام فکر سیری یاگشنگيم باشتد س 


فقط اکه بدونم نگران وضع سئلد » همین کافبه که کارسو ول کنم و ۱ 


دوباره برم گوشه‌ای بشینم. من اگه اینهمه شبها بیداریکشيدهم» اگه ‏ 
خودسو آوارژ بیابونها کردهم» اگه زندگی ناچیزم روآتش زدهم» همهش ‏ 


۲ pu 
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۳۲ از رنجی که می بر ۲ 


e‏ ۱ مهار الم 
یط ِ ت 5 ابا وقابه پارسال زاون له در 
سا زند کت این ایمان‌رو از من گرفت. حالا بعسی وفنها ده بدنی 

انت آبه عود م سیگم اصلا چرا تو اون وافعة نزدیکت اسل فار 
کرد ۱ چرا نگذاشتم منم بکبرند و به‌زندونم بندارند! حنما راحتتر 
بودم. حتماً پشت این چوبای تفتیش سر جاده‌ها دیکه پاشنم تھی لررید, 
ابا بعضی وتتهام بدخودم بیکم شاید همین بهار بود ا بد زاون 
نیفتادم. من ا زکجا مینونستم حتم داشنه باشم که با پنهمه عذابی "ند 
به‌آدم میدند» بتوئم ساکت بمونم و خودسو از دست‌ندم. چطور 


ve 


ر ا 


شد وگفت» . 


میدون م که سرزنشم خواهی دکرد. میدونم خیلی دلتون میخواد . 


نصيختم کنید که اینکا رو ول کنم... 
کلامش را بریدم وگفتم: 


من هیچ دوست ندارم به کسی نصیح ثکنم. اسا می‌خواستم 
بکم شما . خیلی . خوب بتونید اپمال شکسته شده‌تونو روی ار خود . 
گذشتگی‌آدمهای یکه‌هنوزم درگوشه و کنارسملکت رنچ‌سی‌برند پنا کنید. - 


فکرسی کنم خوب بشه ایلکار و کرد. همچی نیست؟.., . 
به‌من سهلت نداد و افزود ٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
- چطور همچی چیزی میشه؟ من که تو این شش هفت‌ناه هرجا 


دور لبهای خود پاک کرد. از شيشة جلوی ساشین کمی به‌جاده خير 


د چ 4 ٠‏ و مه و ۾ ا ۰ ۳۹ 
رازش بهم نیش زده چطور میتونم این بدجنسیها رو فرامو شکنم؟ 


کنم؟ سن دیکه قد رت اینکا رو ندارم. ازم برتمباد,.. 


درست عصبانی شده بود .و حرف خود را می‌جوید. در اولین ٠٠‏ 


پرشوردم را او فکر نمي کردم بتوانم غیر از جمله‌های نکرار شده د 


عادی زندگی را از دهان او بشنوم ولی او خیلی دقیقتر از آنچه من فکر 
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در راه چالورس ۰ ۳ ۳ 


ی کہ بردم دل خود را ارام بازری دز حملات قا لای و خسته دنناددای 
را شدای که رفنه بودم از دهان هم آهمنایان و رفتایم 


می‌شنیدم مد ر از دهان او بی‌شنیدم. فم کم دی دیادم که سعی سی لند 
مرا به حرف پباورد. شاید ب وات سن برایش بکویم که مسافرت سن 


تنها یک سفرگردشی یست. و داید ی‌خواست نظر مرا نسبت پدایی 
بدبنیهای خودش بشنود, فلی من بدد ش از آن جبزي نگنتم و سا کت 
ساندم واو ناجار ادامه سی‌داد : 

- باپل که بودم» و حلی نهران؛ رفقای ریادی داشنم کد 
شبها براشون درددل می | کردم و اونا هم سرو دلداری سی داد ند. ابا 
سن که به دلداری كسى گرم نمیشم, داید این خبلی بدباشه. اما سن 


مثل اینکه عادت کرده باشم بیخوام پازم از سن بخواند ساشین با ریمو ۱ 
داشته باشم و با یکدسته از رفقامه از این‌شهربه‌اون شهر؛ به‌پیشواز. ‏ 


یاغیهایی برم که به‌جون من و امثال من تشنه‌اند. من هميشه 
میخواسته‌م به‌راهی قدم بگذارم که اقلا از چندتا پرنگاه بگذره و سنو 
با خطراتی که ازش فقط خیلی مبهم اطلاع داوم رودرو کنه. شاید واس 
همین بود که اینکا ره شندهم. ابا گنت م که الان داگ اینطور نیست. این 
دل‌سنو بهم‌بیزنه. حالا که اینجا انشستەم مثل اینکه زیر صندلیم کور 
داغی‌گذاشته باشند اذیثم میکنه. اما بازم این رنج رو به‌خودم قبول 
می کنم و بازم چمدون خودسو از همه چیزهای ی که بر راي ادم خطری 
پیش بیاره پر می کنم و تو این سفرهای دورو دراز خودسو آواره 
سی کنم و سرسای شبهای دراز زمستون رم بجان ودل می‌خرم... 
اکت ا من نمی‌خواستم قبل از اینکه همه درددلهای 
او را بشنوم سخن گنه : باشم. ولی اوسا کت شده بود. فکر کردم شاید 
گما نکند این بیزاری من از او است که زبانم را بسته و خاسوشم 
ساخته. نمی‌بایست می‌گذاشتم ساکت باشد, شاید ار تس 
ان برایش درددل کند . کفتم: 

. س آخه همشه که کلاردشتیها وحود o‏ پشه به‌پشوان 
شون رفت و خلم سلاحشون کرد. ساشین بارینون‌رو هم که کفتیدفروخته- 
لل 


۰ ۰. 


۴۴ از ر نج یکه می‌بر :م 
ف مرا قاپید وگفت؛ ۱ 
حرف مر امه ۰ 1 
بر. آگه از زیر سن هم شده ماشینگیر میارم... اینکه کاری 
سس ِ ۱ 
فقط میخوام پشت رل ساشینم بشینم و واسة شماها سگدوی کنم. ینم 
یک‌جورشه. چی باید کرد؟ شاید شما تعجب کنید. شایدم بخواهید منو 
راضی کنید به‌شهر برگردم و بثل اونای دیکه کاری بگبرم و مشل همه 
زندگیکنم... ۰ + که 4 a‏ 
چنان تنفری در قیافۀُ او خوانده می‌شد کویا چسمش به 
مرداری افناده باشد؛ 
- من به‌این زندگی بردم شهر تف می کنم و بدورش بیندازم. 
" من کی میتونم برم پشت د کون بشینم و صبح تا شام صلوات هرسم 
و منتظر یک مشتر ی کوفتی باشم؟ يا کی حوصله دارم بر مکار دولتی 
بگیرم و دفتر حضوروغیاب امضا کنم؟ دائنم چند بارگنته که بیام و 
برم تو ادارةٌ ثبت برام کاری بگیره. سرشو بخوره به خودشمکنته‌ام. 
بدیخت اونم واسۀ خاطر من نیست که دلسوژی مبکنه. بیخواد 
باز موضوع کلام فراسوش كه بود, شا ید حودش هم بلثفت 
شد. سن نمی‌خواستم از این گوشۂ زندگی خصوصی او بی‌اطلاع درگذرم. 
گذاشتم حرفش را بزند. حتما غم‌دل او را در اینجا سنگینتر و خفه۔ 
کننده‌تر می‌توانستم بیابم. او سیگار دیگری آنش زد. روی صندلی 
۳ ای وه از همان کوچکی مارو راهم شبرینی حوررده بودند, 
و e‏ نشده بودیم که برام عروسی کردند, ناندرار 
۱ ۹ ۰ سین سی هم ند اشنم. پچا ره دخدر کک | تاره 
داشت بهم علاقه پیدا می کرد که کارا شرو مده ره د دیگه طوری 
شده بود که اگه هفته‌ای رکد: لکوت ا 
و بر اه هم پیشش می‌رفتم راضی بود. 
دی #حم چ خود‌جگری می‌خورد. زن شوهردار ی که خونۀ باباش 
داس رنه اشن و فقط هفهای یکدفعه بهش سری بزنند دیگه جه 
د که 4 ۰ / 8 
یک د م باشه؟ بازم راضی بود. هیچوقنگله نم یکرد. . 


در راه چالوس ۰ ۴۵ 


عط صنحها که می‌خواسنم راه بیفتم و برم» می‌پرسید. «عزیزه بازم 
در دی یر ی این 2 رفش ر سلی دلمو می‌سوزوند, هیچوفت 
دم تهب از وقتی که ق فرار گردهم تا حالا دیکه هم ندیدمش . : 
۴ دیکه نگذاشت پهلوش برم. میگه یا بیا کار برات بگیرم و شهر 
بمون وگ نه " نمی‌گدارم دخنرمو نیگام بکنی. خوب من چه‌بکنم ؟ 
نمیدونم میخوامش يا نه. دلم براش خیلی مسوزه. شاید کم کم یادم 
ابا تمندونم پنجا ره دختر ك چی سبکنه؟ شایدم بتونم دوسلش . 
داشتد باشم. ابا اگه بدونم اوئم میخواد سنو پابندکنه هیچ حاضر 
نیستم ریختشم ببینم. چطور میتونم یک‌جا پابند بشم. من هوای اطاقی رو 
که رتوش بیست‌دفعه نشس کشیده باشم دیگه نمیتونم فرو بدم. خفه 
سیشم. خودسم میدونم خیلی بده. ابا من پیابونی شد هم . چه یاید ‏ 
کرد؟ مب ن اینطوری يودەم... از اولم ان ts‏ 


نچا پیده بودند و بهزندانش تینداخته بودند. از 0 ژحر ها ار 
بانده بود. ولی آزادتر از دیگران هم نفس نمی کشید. کم کم . ۱ 
5 درسی‌یافتم که راسنی چیزی ندارم ای بازسا کت ببانده بودم. ۱ 
سنگینی سکوت ما هوای انوبوس را و ین می‌ساخت و ماشین را از ۱ 
تکان‌خوردن بار ز می‌داشت. نمی‌دانم سس حاده دست‌انداز و 
اردوئی ته خود را از لای ەنىشى به‌ییروت انداخت. شیشه را 
دویا ره بست و لق ۱ ۱ 
من همیشهم تست ا مدرسه‌هم که ب بود م آدم 
:رهی ننودم. هنوز دمسانم آنشده بو د که دزدکی ری رفنم 
و . پدر مادرم یک هته خودشوئو کشنه بودند. وقلی ۳ ۱ 
اند ر کنکم زدند که درست یادیه یکلساه تو رخنخواب افتادم.۱ 
سن بازم از درس دررفتم و بازم از ز بابل‌فرار کردم. تو یک لیم 
يا دسد اوندم به همین چالوس... . 
به‌چالو می نزدیکه میدیم رن توت از او جدا کشت 
نوز او خیلی درددلها داش ت که برای سن بگوید و شاید خبلی 
ها یواست ۳3 شنىده یاشد. SS‏ 


۵ از در نج ی که مې برسم 

دریای ا کت و آرام راء که ور پای سا د راز کشیده بود » امسر 
E ۱۰ 5 ۱ 5‏ ع د ۳۹ ۱ ِ 

گذاشست او سکوت خود را شکست و ناگهان دلش باز شد و 


e‏ ا 
سا ند شما نخواهید چیزی بگید. سن که مجبورنود نمی کنم 


اما سن چرا درددل نکنم؟ سن که تا حالا کسی از حالم سوالی نکرد, 
بود خیلی زود همهچی‌رو براتون‌گفتم. اما نه. مک هکجاش و گفته ام 
حیف که از این زاندارسها بیزارم. حیف که دلم برای دختردائيم 
میسوزه. وّذرنه استیه می‌شدم و می رفتم ارستان یا میان عربهای جنوب. 
فقط شنردوانی تو بیابونهای داغ اونجاهاء میتونه منو آروم کنه. از این 
مسلکت خراب شد هکه نميشه دررفت. وگرنه خیلی جاها به‌من احتیاج 
دارند. به‌ین که رم وت رل باشینم بسیلم و یک دسته پیست‌نفری ‏ 
رو واسذ شبیخون زدن» به‌راهی ببرم که اقلا از ده‌تا پرتگاه: عبور کنه. 
" حی ف که نمی‌گذارند. حي ف که فکر دختردائيم راحتم انمیگذاره. آخه 
زن سنه. هلوزکه طلافش ندادهم. مثل اینکه دوستشم. دارم. پدرسگه ‏ 
این دائی بدبختم اگه سی‌گذاشت اورم ورش. می‌داشتم و با هم آوازه 
می‌شديم. نميتونم خیلی از بابل دور بمونم. راحت نیستم. وقتی یزد 
بودم همه‌ش به‌فکرش بودم. مادرم هرچ ی کرد نتونست دائیمو رافی 
کنه. خننهشده فقط پول مبخواد, منم که پول "ندارم. میرم . شای 
شانسم بکه. شاید بتونم پولی‌گیر بیارم و چشمهای حریص این بدبختو 
پر کلم... مچرم سربه‌ییابون می‌گذارم. آدم چلاق که نست که, من 
اکه نمیخواماسنیه بشم و آکه نمیتونم دنبال یاغیها توبیبونای داغ 
جلوب آواره پشم» میتونم که چمدوئم رو از هرچی خطری برام پیش 
بیاره پر کنم و پشت چوب تفتیش نزدیک شهرها مثل بید بلرژم و 
من از تعجب داشتم وهشت میکردم. تاکنون بەچنی ن کسی .. 
برنخورده بودم. با تسخرگفت .. . بر ۶« ۱ ۱ 
۰ - بلدء اون اولها برام هیچ فرقی نمی کرد. نه‌می‌ترسیدم وله . 
سم دردم. کیج بودم و کارم‌رو تکرار می‌کردم. اما حالا. الا 
اونطر چالوہں سی رسیم » حالا که بتخصوصاً تو ماشین این یش 


در راه چالوس ۴۷ 


جعلنق سوارم بارهم خواهم ترسید و باز هم لذت خواهم برد. از ترس 
ابنکه‌مباداگرفتار شم» ار ترس اینکه آبروم جلوی این پسره الدنکک 
بریزه حظ خواهم کرد. ۱ 

گویا نحشهای او را جوانک شوفر شنید, و از میان آینة جلوی 
او ديدم که خبره خدره بهاو میذگر رست و اردولی ادابه می‌داد ؛ 

- بدیش اينه که برثرضم خودمو لو بدم و يا چمدونم رو . 
بگردند و چیزی توش پیدا کنند به‌زندونم که نمی‌فرسنند. بهر کلکی 
شده چیزی ازم تلکه سی کنند و باز ولم می کنند, اينه ده دل آدیو 
بهم میژنه. همین وقتها است که به‌فکر می‌افتم جرا نکد اشتم همون روز 
اول دستم رو ببندند و از توی سواریم پائینم بکشند و به‌زندونم 
بندا زند, .. ۱ 

من دیگر علاقه‌ای نداشت مکه بدانم چه فکرهابی سی کند» 
به‌آینده چگونه می‌نگرد. برای او زندگی نقط بوقعی تحمل کردنی. 
بود که بتواند دوباره پشت رل ماشین خود بنشیند و به‌پیشواز یک 
دستة مسلح کلاردشتی برود. پیدا بودکه راضی نیست با تفنگ 
ادارة ژاندارسری دنبال یاغیان وگردنکشان برود و در اینگونه رامهای 
پر خطر قدم بگذارد. ولی از یک آرامش طولانی بهمان انداز که از 
مرگ می ترسند فراری بود. می‌خواست بازهم برای جلوگیری از 
خروح برنج به او أموریت بدهند هفته‌ای دوشب دم درواز؛ آمل 
کشدک بد هد و از عبور ماشینهای باری اربابها جلوگیری کند. 

به‌چالوس رسیده بودیم. چمدانم را برداشتم و پیاده شدم. 
سای و مر IE‏ یز 
خط کناره پرسد و با آن براه بیملم. رس ۱ 
دستش را خبلی گرم فشردم. می‌گفت: ۱ 

شاید از من بیزار شده باشید, میدونم. اما بالاخره منم 
ایدواریهابی داشتم, ابید هاییی داشتم که حالا دیکه ندارم. منم مس 
ازمدتها تازه وجود خودسو تواين دیا حس کل از ارتکد 
همچی حسی نکرده بودم. تازه گرم ی ی ای 
خودسو مور می‌دیدم. با ید همون ساشین با ری من ار صد تا خودریزی 


۴۸ از ر نجی که می بر !م 

حلوگیری کرد. شاید خیل ی کارای دیگرم کردهم. سن اینها رد می‌فهسم. 
ف به کسی ندازم. از ببن نتط همین کارهام برسیاد. کار دیکه‌ای 
بلد نیستم. توشهرم نمیتولم بمونم. خفه ميشم. بمونم چه کنم. زنم وکه 
نمیگذارند بیینم. فایده‌اش چیه؟ از اینکار هم کجا میتونم راضی باشم؟ 
شایدم ولش کنم. هیچ نمیخواد نصیحتم کنید. شایدم فایده نداشته 
باشه. شاید از من بیزار شده باشید. خوب چ کار باید کرد, مر 


اپنجوریم» نمیئولم راحت یکجا بنشینم. تو رختخوابی که دیشب . 


خوابیدهم امشب دیگه خوابم نمیبره, شاید از من بدتون آمده باشه. 


شایدم ناراحتتون کردم. شایدم زیاد سخت نگیرید و منو فقط یک آدم . 


دیوونه ون چه میدونم, هرچی دلتون بخواد بدونید, ,, 


باشینشان حرکت کرد. و من هنوز در فکرم دبال جمله‌هایی 


می‌گشت مکه برای جواب دادن بهاو آماده س کردم و دال هم ؛ 


می‌چیدم. نمی‌دانم در آنحال که او دست در دست من داشت و با 
آخرین جملات وداع خود سعی سی کرد رنجهای دل خود را برای من : 
باز کند» من چه‌حالی داشتم. ولی وقنی هم که ماشین آنها دور شد» و . 


من به‌مهمانتخانه رفتم و از ایوان بلند آن» خصوصیات روح عجیب : 


ف 


این مره راء دز آبی سار د ریا می‌جستم که از آن "دورهاء سنگین و 


هماهنگ» غرش خفیف خود را داشت» هنوژ بغض گلویم زا گرفته بود ۱ 


و داشت خفه‌ام می کرد, 


محرط لیگ 


فط صدای کریه سوسکها از درزهای ریک د دیوار کشیده و و حجژه 
بسه زندان ۵ بگوش سی رسید. 


رحمان» سرپا به‌دیوار تکبه داده بود و گوش بزنگ در ساکت. ۱ 


همه خواپیده بودند. ۱ پشت به پشت هم تکیه داده بودند و 


پا سر در دامن یکدیگر خرخرمی کردند. و همه درهم پیچیده ومد هوش؛ ۱ 


خواب آزادی حود را سی د بدند. 
رحمان را با پیست وهفت نفر رنتایش» از روز ی که در توشهر 


گرفنه بود ند Û‏ اروز که هشت روز می نت » جر مین یک اطاق جا 


داده بودند, و هنور ثوبت با رجولی این دسئه درسنده بود, ‏ 
رحمان: فکر م ی کرد؛ بر فرض هم نوبت ما پرسدِ مگر چدگلل 


ای می‌زنند؟ کی می‌تواند بکوید ونضعمان ار ِِ بهتر می‌شود؟ ۱ 


بامملل, و آرنه رک شکایت دردن از اینکه «اطاق با تنگه» اینیمه 
الم شنگه ندارد که ! اینها فقط پی‌بهانه می‌گردند. این بازجوییشان هم 
حودش یک دوز و کلکی است. هه ی‌گویند رذر ابیها را از دم دار رده‌اند. 
1 ر اینطور باشد باید نا الا کلک چالوسیها را هم کنده باشند. شاید 
ما را تبمید کنند» کی سی داند؟ شاید هم دار زدند. خوب» چه باید 


و 


e ۳‏ ۵ ۳ 
اک کات نون 
و ۰ 


۰ از ر نجی که می برام 
کرد. راستیش هم اگر این خبرهایی که سی رسد راست باشد سن دیگر 
زنده بمانم چ دکنم؟ من دیگر هیچوقت نمی‌توانم از نو بروم پای‌ماشین 
کونی بای وایسم. نمی‌گذارند هم بروم. دیگر به‌چه کار سن می‌خورد؛ 
۳۳ زندگیم را کرده‌ام. ابا دل آدم برای این جوانها می‌سورد, 
چقدر دلم می‌خواست د رگلندرود بودم و می‌دیدم که چطور مختار را 
از درخت سرازیری آویزان کردند. جوانک... می‌گویند چشمهایش 
هنوزکه هنوز است پر از خون است. راستی. چند نا شلافش زدند؟ 
کی بود می‌گفت؟ ۰% 

کمی پیشانی خود را فشرد. بیادش نیامد: 

- این بدرد من نمی‌خور د که بدانم چند تا شلاقش زدند. گلی 
بجمالشان که گذاشتند زنده بماند. این مهم است. یک رفیق خوبان 
هنور زنده است... ۱ 

سکوت مطلق بود. رحمان سر کف آمده بود. صدایی برخاست 


خبری نبود. باد تتخته‌های دررا بصدا در آورده بود. هوا سرد بود. 


و رحمان هراسان» پشت خود را از دیوار برداشت و راست اساد. ‏ 


چند دقبقه‌ای پا بپا کرد. دو سه بار بروی پنجه‌های خود بلند و کوتاه - 


شد و از نو بهد یوار نکده داد و درافکار خود فرو رفت ٠‏ 


- سن چطور می‌توانم نا وت سرپا وایسم؟ این کاری ندا 
ابا بیدار ماندنش سهم ۳۹ هی سی گویند دستبند قپانی ! خوب اینکه ۱ 


مهم نیست, یک دفعه می‌بندند. یه خورده هم خوب نه بگیر خی 
هم فشار می‌آورند. ابا بالاخره‌اش چی؟ اقلا آدم بی‌داند که د | رند 


وی نمی‌تواند. ه مکاری خو ات که ابا 
من دست خودم نیست» تا صبح چطور می‌شود بیدار ماند؟ آ# : 
سد با | ۸ نتا ۰ و Og‏ 
ول یسناد امديم و خوابمان برد, نوی دالان‌هم يارو حتماًکئیک 


د هد 1 فنم رد ست ول ۱ 
با ر حوب است. ‏ ) 


e. ۱ ۲ ۱ ۳‏ 4۵ 
e‏ س داد, بعد از سيان سر وکلۀ از حال رفنه ٍ_ِ 
رز حورد و صدایی برعا ۱ ٠‏ ۰ با ۱ 


۰ > د 


Dr‏ الا 
. 


محیط تنك ۵۱ 


جلو دوید و بیصدا سرنیزه‌اش را از پنجر کوچک یکه همین چند روزه» 
برای سر کشی بەد رون اطاق» ازسیان همان در» بدرونل آورده بود ند» 
حوالۀ گردن رحمان گرفت, رحمان خواست به‌او حال ی کند که برای چه 
پشت در اسده است» ولی فایده نداشت. از نو به‌جای خود برگشت و 
به‌دیوار نم کشيدة اطاق تکید داد 


- تازه خروسها نصف شب را خواندند. آخر سن چطور تا صبح ‏ 


پیدار بمائم ؟ آنهم سرپا, حلم دارم اگر بنشینم خوابم می‌برد. اینها هم 
که هر کدام تا حالا هفت تا پادشاه را خواب دیده‌اند. پس این چه 
رفاقنی است؟ هرچه بهشان اصرار کردم یکیشان حاضر نشد بیدار بماند 
وبا من حرف بزند, آخر آدم به کی بگوید؟ چقدر دلم می‌خواست سن 
هم شاهی بودم» سن هم شلاق می‌خوردم. و وی این آدسهای پخمد 
نمی‌افنادم. همین فکر خوابشان هستند. آخر شما را منی‌گویند زندانی» 
آنهم زندانی سیاسی. اصلا یادشان رفته برای چی حبسشان کرده‌اند. 
آهاه! چطوره بروم با این یاروسربازه چند کلمه حرف بزنم. شاید او هم 
چرتش گرفته باشد و بترس د که خوابش ببرد... ا 
از نوه خود را بی‌سر و صدا به‌پشت در رساند و از سوراخ در 
صدا کرد؛ ۱ ۱ ۱ 
سای ی ی *: 
سرکا رکه تازه چرتش برده بود از خواب برید. چند تا نحش 
داد و بغ د که فهمد قضنه از چه‌قرار است» راست ایستاد. تفنگش را 
محکمتر گرفت و باقدمهای سنگین» خود را پشت در رساند. تفنگ را 
سر دست بلن دکرد و با ته‌آن از سيان سوراخ در به‌پیشانی رحمان حواله 
کرد. رحمان زرنگیکرد و خود زا کنا رکشید. تھ تفنگ در هوا نقطه 


انکائی نیافت و سرباز با همه قوتی که بکار برده بود بجلو» ردی در . 


افناد, 
كص پد رسک وطن فروش ... 
و از روی استیصال افزود: 


حف که تلید اطاق پهلوی سر کارستوانه. ۱ 
س کان وب من چه می‌دانستم خوابیده‌ای. فکر سی کردم 


۳1 سم ور ۲ ر 


۳۲ از رنج ی که می بر یم 
تو هم سی‌ترسی که خوابت ببره و سر کارستوان پیاد ببیندت. 
- پد ر سگ خائن ! تو خبال سی کنی سن خوشم سياد بیام با تو 
درد د ل کنم. حون ننەت تو بایست مخصوصا چرنت بیره نا سر کار 
ستوان بتونه خدمتت برسه. شکایت سی کنی که جاتون تنگه... ها؟ 
و درحال ی که دورمی‌شد غرغر کرد: 
پد رسکا هنوز نفهمیدهاند که اون سمه را لولو برد..., 
رحمان برگشت و از نو به‌دیوار نمور و خزه بسته تکیه داد 
- باید هرطور شده بیدار مانت من چه می‌دانم. زیاد نبید 


سخت باشد, جه بی‌شود کرد. «فوچی» را می‌خواسنند از ساعت دو : 
شب تا هروقت به‌حرف پیاید» شلاق بزنند, او که به‌حرف ننامد کف, : 


بدتر ساکت شد. نزدیک بود دیگر نفسش هم در نياید. آنها هم 


خودشان خسته شدند. بعد ولش کردند دیکه. بر فرض هم می‌رد.. 


مگر چطور می‌شد؟ زیرابیها» یکی زیاد می‌شدند. من هم همینطور, گیرم 


خوابم برد. من که اسیر این پدرسگها نیستم که. به من سی‌گوید خائن ! ۱ 


می‌گویند و کیلباشی همین هفت. هشت روزه چهار هزاز توبن از پول ` 


سمتراح بچه‌ها جمع کرده! هه ! وین فروش ! چه بیکارم اگر بخواهم ‏ 


آزاد بشوم. چه می‌دانم زنم چه م ی کند. خیلی خوشحال می‌شدم اگر. 


می‌دانستم الان سرده است, چقدر بچه‌ام من! اگر اسشب تا صبح سرب 


وایسم بگر دل این پدزسوخته‌ها ی‌حال من رحم میاد؟ یا مگر رأی 


این قزاقهای آدسخور تغیبر می کند؟ سرا کارگر می‌گویند. یعنی آدسی 


که فقط نو کر بازوی خودش است. گور پدرشان‌هم کرده. اگر توانمم - 


۱ دلم خواست -- بپدار می‌مانم .و گرنه می‌گیرم می‌خوابم. 


خرخرم را هم راه میندازم... ببینم کی حرأت دارد به‌سن پگوید بالای . 


چشمت ابرو است,.. 


ولی جا نبود که رحمان بخوابد. پا سهربانی و دقت»رنتای خو 


راجا بجا کرد و د رگوشه‌ای چمبانمه تست 


۳ خواسته بود که بخوابد. خوابیددیگر صدا ی کریصوسکه | 


نیز بگوش نمی رسید. 


2۳ 


محیعد ننک ۲ ۵ 


درا با مەم رو صدا بار شد و چکمه های شمه کار سئوان روی بدن زندانبانی 


که خوابیده بودند 5 رارگاه مطمثلی می‌جست. 

همه خوابیده بودند» حد ی رحمان کد بجرم شکایت آذروز صبح 
خود از تنگی فضای اطاق زندان؛ قرار بود ن صبح سر پا با لسند و رنه 
به‌حبس ابد سحکوم شود. 

چکمه‌های س رکار ستوان یک چند ثانیه روی بدنهای مجروح 
زندانبان پس و پیش شد, و بعد خود را به پهاوی رحمان رساند. نوک 
چکمه دوبار جلو و عقب رفت و بعد با آخرین قدرتی که سمکن بود به . 
پهلوی رحمان حواله شده . 

- ماد رقحبهٌبیون... اگه اطاقتون تنکه توطووتونستی بخوایی 4 

رحمان ناله‌ای کرد و از خواب پرید. یک دم» درد در دلش 
پیچید. ناله‌اش را خورد و از جا جست. آخرین قوتش: را جمع کرد 
کمی عقب رفت و با یک مشت دهان س رکار سئوان را پر از خون 
ساخت., و دوباره از حال رفت. سربازی که ببرون در پاس می‌دادفریادی 
کشید و دیگران را به کمک طلنند. 

سربازهای دیگر که از راه رسید ند اول سرکاز ستوان را از 
اطاق ببرون رد ند و بعد پسراغ لاشه ازحال رفتة رحمان آمید ند کشان 
کشان توی راهر وکشیدندش. در را پشنسر خود قف ل کردند و ا 
صبح لاش ازکار افناد او را کوییدند, .و وقنی که تور ضبح از راه 
پلکانها کف راهرو را روشن ساخت و خروسها از خواندن افنادند» او را 
به رنقاایش سپردند و در را پشت سرخود از نو قفل کردند. ‏ 


مدنها بو که هه از خواب دا 9 حتی شاحسین» پیر مرد 
۷ ی چاره می‌گشتند. الا ۷۹ تنگ بو د که در هرقدم دوسه‌بار 
هم می‌خوردند و به‌طرفی پرتاب و رحمان هنوز بهوش لیامده 


بود, با مرده ی فرفی نداشت. صورتش زرد زرد» دساعش تی رکشیده 


7 ده بود, 
e‏ ۳۷ و۳ ستف» کارندکک جمع کردند. ۱ 
یکی دوافر پیراهنهای خود را در آوردند وهرطور بود زخمهای 
فا ی ۲ وحشدگری است ... آخر رفیقکم تو د یکر چرا 
e‏ 
I‏ شاحسین بود. سر رحمان را به‌دامن گرنته بود و سنگین و ۱ 
بدرانه زمزمه می کرد. دیگرا که همه از ه رکوششی نومید شده بودند.- 
بهکار خود مشغول بودند. نه سربازها به تمام داد و فریادهای آئان . 
بط فحش و نه تفنگ جوابی می‌دادند و نه کسی می پدیرفت که 
رحمان را بهبیمارستان منتق لکنند. تا نشب, وقت ی که آمدند و چراغها را 
روشن کردند» رحمان پیهوش ود ۱ 0 .۲ 


حتی نو سرد و بیرمق تنها چراغ آنها نیز از نزدیکف شدن با گوشه‌های . 
نور و خزه‌بستٌ زندان فرار می کرد. صدا ی کریه سوسکها فضای تنگ 
آنجا را پ رکرده بود. و سین ۂکوفتۀ رحمان تازه بح رکت می‌آمد. کم م . 
همه متوجه می‌شدند و چشمهای رحمان و دهان شاحسین را می‌پایپدلد. . 
شاحسین هنوز سر او را به‌دامان داشت و به‌سر و صور تکهنهپنج شد؛ : 
۰ زحمان خیره می‌نگریست و پدرانه زیژنه م ی کرد 
- آخر آدم ب هکی بگوید؟ ما هنوز آدمیم, اینها مگر ما راچ 
حساب می کنند, می‌دانم. حوب هم می‌دانم. من هم عاات بهتری از . 
تو نداوم. اکر هم بگذارند بروم مریضخانه خیال م ی کنید چه جی؛ : 
را درسان می کنند؟ کاشکی این من بود م که به‌این روز می‌افقاد* . 
خیالم راحت می‌شد. اما من کجا می‌توانستم کو از م رکارسئواه ۱ 
وا ایلطور خورد کنم؟ بارك انتهپسرم. ولی آخر نمی‌ارزد آدم‌برای۷" . 
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چشمهای شاحسین آهسته آهسته. می ریخت. دیگرل 
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محیط ننک ۵۵ 


همه نبعی چم و لیم ی کوش اده بود نل, هبچکس سنوحه فهودچی 
نشد که ستلابق هر شب آیده بود پول بگیرد و برایشان غدا بیاورد و 
هیچکس ننهمید که سر لارستوان با چک‌وچانة بسته از پشت درسدتها 
به‌اين سنظره می‌نگریست و فکر می کرد. همه رفتند. همه از سروصدا 
افتاد ند. و فتعد شاحسین بود ند درد دل سی کرد. ۱ 
خروسها تسف شب را سی‌خواندند که رحمان چشمهایش / 
کم کم با ز کرد و به خود حر کنی داد . شاحسین بوحد آبده بود ولی به 
روی حود ود میآکرد و فتط تند تند زمزسه م ی کرد 
۰ ولی آخر نمی‌ارزد . آدم برای یک سشت... ولی نمی‌ارزد... 
سب چه میگویی شاحسین ؟ نو چه سی‌دانی : فا تا 
کشید.... 
رحمان‌گرچه چانه‌اش می‌لرزید رک ازکار می‌افتاد ولی 
هنوز آنتدر نا داد شت که بنواند آهسته آهسته با شاحسین درددل کنده 
گر چی شده؟ همه‌ش یکی به‌زیرابیها اضافه می‌شود دیکه. 
من هرچه حسایش را کردم ديدم نمی‌ارزد. سن احمق را بکوه وتلی 
شما خواب بودید گل کردم که برم با ین بدوسگه "کشیکت دم دوه 
دردد ل کنم. دل آدم ننګ س‌شود. نن که می‌میرم. اما خیلی 
می‌خواستم بدانم بالاخره از اکبری. چیزی در آوردند يا نه. خوب 
جوانی دلم است. من که دلم ازش قرص است. چیزی که ندارم وصیت 
وت , زنم هم که لابد برد شماهام.., نه... تلها خوب نیست. بگو 


بچه‌ها ج شوند. بگو بپایند دورسن, من حالا می‌سبرم... 
آنها کد پیدار بودند نزدیکتر آمدند. کسانی ۳ هم که از 
خسنگی چرت سی زد ند بیدار کردند و همه بدور او و شاحسین حلته زدند, 1 1 
صورت رحهان دم بدم سھتا بی تر می‌شد:. اش 
آره این را می‌گفتم. من که می‌میرم. چه بی‌دائم, شاید هم . e‏ 


بنجودی می‌سیرد. زنم هم که حتماً برده. باید به‌درد وگرنه چکار دارد ۱ ۷ 
که بکند. اسا تما شما هم اگر مردی که هیچ ؛ اما اگر نمردید... من HE‏ 
چه بکويم دیگر. .. چلور می‌تواند باد نان برود ؟ ما پا هم رفنق بودیم. . : . 
دو سه سال هم بود که خیلی رفیق بودیم, کارهایی باید می کردیم. 
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و از در نج یکه می بر بم 


حالا هم خیل ی کارها باند که باید بکنیم. خیل ی کارها. گیرم سس 


ا 2 ۹ 1 9 شما که هسنند. شما 
نباشم, گیرم یکی به زیرابیها اضافه بسر ا 


که نباشید دیگران که هسنند. دنا که آخر تسده 


صدای رحمان کم کم بصورت ناله بیرمقی درسی‌آمد و همان در 


هوای دهانش گم می‌شد. همه سا کت بودند: 


س آر, دنب که آخر نمی‌شود. آنها کارهای ما را خواهند کرد. . 
مگر نیست؟ مهم اینس تکه آنها بدانند سا چه می‌خواستیم بکنیم. . 
مهم اینس تکه بفهمند. شاید هم تا حالا فهمیده‌باشند. شاید هم خودشان . 
چیز بهتری به‌فکرشان برسد. من که حتم دارم فهمیده‌اند. من که حتم 


دارم چیز بهتری به‌فکرشان سی رسد... 


دیگر از درزهای سبهم دیوار نم کشیده زندان نیز صدایی برتمی‌خاست. ' 


همه خاسوش بودند, چند نفر بی‌صد | اشک سی‌ریختند, عد پیشتری 


ً 


بدجسد رحمان خیره شده بودند. شاحسین هنوز سر او را بر روی دابان ' 
خود داشت و با موهای از عرق خیس شد او بازی می کرد. و هوا : 


کم کم مثل صورت مهتابی‌رنگ رحمان روشن می‌شد, ٠‏ 


۶۰ مر ات وتو 7 . میم 
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اعتر اف 


: «ایورخانی» قدم آهسته کردء ایسناد و ۱ ای برهنه خود سه بار زیر 


ٍ قدم خود» برفها را کوبید و با سر به‌ژاندارسهای یکه پشت سر او نیزه . 
بدست می‌آمدند و به‌دو فر رفیق خود که در دنبال او بیل‌وکلنگ در . 
دست داشتند» اشاره کرد. و دیگر طاقت باورد و خود را روی برف یخرده 


و شکننده‌ای که زیر پوتین ژاندارسها خش نش سم ی کرد» رها کرد, 


جدلزی به نیمه‌شب نمانده بود, در تاریکی کورو پحبای شب » ` ۱ ۱ 
" چهار سر نیزه برق می‌زد و اینطرف و آنطرف می‌شد. برف يخ کرده و . 
يغه ترغه شده زیر پا ها خش خش می کرد. .و .از دم‌بیلهایی که در ۱ 


: تاریکی منجم دکنند نیمه‌شب» برفها را به کناری می‌زدند و دنبال 
زمین بکر می‌گشتند» دریچه‌های تازه‌ای بروی سربای .شب باز 
می‌شد, ۱ ۱ 

سکوت پیابان خنه کننده بود. روشنای ی کدرو گنک بر فتکد 
| هوا را پر کرده بود» چشمها را سی‌زد, حلی صدای سگهای پاسبان نیز 


ازسرسای شب می‌نالیدند در هوا یخ می‌زد و سلگینی می کرد و در 


شه‌ای از تاریکی شب ی‌افتاد و گم می‌شد. ۱ 

دستدند آهنی» کل تیغه های برئدة یخ» مچ دست ایورغانی را 
کی؛(رید و ! کنون او ووَمل سور د ردناك حای اذرا حس سی کرد. 
ایینتر از مچ دستهایش» صاحب چیزی نبود و انگشتهای او و کف 


وم 


۵۸ از د نج ی که می‌بریم 


دسنهایش رها شده و کرخ» درسبان برفها فرو رفند بود. 
بازوهای چپ و راست او راء از پایین و بالاء په پشت برده بودند 
و روی سهره‌های پشنش» دچهای او راء چسبیده: پهم» دسنیند رده بودند, ۱ 
دستبندهای آهنی يخ کرده‌ای که چون تبغه‌های مشتعل فولاد در 
گوشت و پوست فرو می رفت و فقط سوزاندنش دود نداشت. 5 
کا شکت او را هم درسی‌آوردند نا بتواند شانه‌ها و بازوهای 
خود را که از زور درد می‌تر کید در سعرض سوز بیحال کنندة پرف آرام . 
کند. تفس سبنه‌اش از اطرا فکشیده می‌شد. انگار به‌هریکه از 
دنده‌ها یش وزنه های سنگینی ازسربا و درد پسده بود ند و از پالا و پالين ۱ 
به اطراف س یکشیدند. روی استخوان وسط سینه» و زیر بازوهایش ورم . 
کرده بود و از مالش با پارچة زب رکتی که بنن داشت رنج می‌برد. ققط . 
پاهای کرخ شده ازسرمایش آزاد بود و درآنها دردی حس نمی کرد ٤‏ 
" پاهای برهنه‌اش که این شب چهارم بود که تا نصف شب درمبان برف : 
لجوج بیا بان اطراف سیاه‌رود» بدنبال سدفن یک کشته خبالی» بدزانداردها: . 
گوشه ها ی نگ و یکسان بیابان را نشان می‌داد. E‏ 
کارها مطابق هرشب ترتیب خود را یافته بود. دونفر رثیق . 
هم زندان او که بیل وکلنگ بدست داشتند پرفها را ب هکناری زده بودند " 
و زسین بکر و يخ زده را بزحمت م یکندند. سه نفر از ژاندارسها در یک , 
دایسره ندگد» پیش فنک کرده» پشت سرهسم قدم سی زد ند و برفها را 
می کوییدند و یکی دیگر بالای حفره ایستاده بود و نظارت م یکرد. : 
گاهگاه از دم کلنگ برقی می‌جست و در نور آنی ر ۷۳9 : 
وحشننا کتر می د رخشیدند, و ۳ ۱ ۱ 
همه می‌دانستند که کار بی‌تتیجه‌ای م یکنند. ولی تا در زید , 
خا کهای سرد این بیایان د رددشن» مرداری نمی‌جستند سمکن نىود ۳ 
دسنبند را از دستهای ایوزخانی با زکنند. اینطورقرار صادرشده بود ١‏ 
حنی آفسر نگهبان نبز که این عتویت را برای ایوزخانی معین : 
بود» این مطلب را می‌دانست, سرداری و با بدفنی درکارتبود . 
وای در این روزهای آخر وسیل تاز‌تری برای تأدیب زندانيهایی که ! 
خدور هم وج شام ازگوشه و کنار دورافناده زندان خود» پدکحبدا ود : 
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۵٩ اعتراف‎ 


سی خوا ندند و شمه را بوجشت می‌اند اخنند» نیافنه بودند, و ناجار هنور 
یک کار خسته کننده وعادی شده را با عصبانیت تکرارسی تردند. 

در زندان» هر شب دو نفر داوطلب می‌شدند و بهمراه رفیق خود 
ایوزخانی»› راه ”ی افنادند و بیل وکلنگهایی راکد فةط از شراق بی‌حساب 
زیر برفها می توانستند خبری داشته باشند بدوش سی کشیدند. و درنیمه های 
شب» خا ک بیابانهای سنیدپوش آن نواحی را زیر و رو س یکردند. 

این روز پنجم بود که به‌دستهای ایوزخانی دستبند زده بودند. 
دیگر هبچکس امید نداشت که برای او دست سالمی باقی مانده باشد. 
خود او هم می‌دانست. ولی این ففسه سین او و داشت می‌تر کید 
و چیزی نمانده بود که از آن هم صرفنظ رکنند, 

تښ اولی که ایوزخانی در دل تاریکی پبابان ایستاد و برنهای 
زیر پای خود را کوبند و با سر به‌زاندارمها اشاره کرد» چث چشم دو نفر رفنق 
همراهش» در ناریکی شب» دریده شد. به‌سیاهی خیره شدند و به‌یکدیگر 
نگاه کردند. دستهایشان لرزید و در مقابل سرمایی که خشکث بی کرد» ۱ 
هردو از عرق خیس شدند, زیر لب بهم چیزی گفتند و و در زیر ضربه 5 
ژاندارمهاء درست دو ساعت ونیم طول دادند تا یک مثر زمین را کندند. ۱ 
ژاندارسها هنوز امیدوار بودند. ولی دو بعد از صف شب» پس از اینکه 
کک در سان برف و سرما فحش دادند» و کتک زد ند و زندانبها. 

شش گل اطراف هماٹجا راکندند» با" عصبانیتی که از زور نوسیدی به 

وس بود» زندانیها ۳۲ بخط کردند و به‌شهر برگشتند. ۱ 

ار آن پس این کار شبانه برای ژاندارسها عادی شده بود و ۳ 

شب دستهة حدیدی از آنها را باین ابید به‌دئبال زندانبها سی کردند. و 
شب چهارم بود که باز در زیر سور نیمه شب» ژاندارمها فحش 
می‌داد ند ؛ ایوزغانی درگوشه‌ای افتاده بود و روی ؛ برفی که زیر تن او فرو 
می‌رفت وگود می‌شد به‌خود می‌پیچید؛ و زندانیها از دم بیلهای خود 
دریچه های نازه‌ای ازسرباء» بروی تاریکی بیحیای شب ۰ ی‌گشودند. 


وللی بگیر بگار در شاعی تمام . شد و ایوزخانی را از سز کرده‌ها 


9۰ از ر نج یکه هی بر لم 
شناخنند»_می‌بایست به‌او هم دستبند می‌زدند و بعد استنطاقش 
م ی کردند. ولی او یک سروگردن‌از دیگران‌بلندثر بود و پاسانی ننوانستند 
بچهای دستش را از پشت بروی هم پرساتند. طناب آوردند بسچهایش 
بستند. ژاندارسها بهم کم کردند وه بزحمت» توانستند مچهای او 
را روی سهرة پشش بهم نزدیک کنند و بیندند. ۳ 

رفقایش در ده قدمی - در اطاق دیگری کوش بزنگ 
ادود دلي و اسید خود را فقط از درز دز این اطاقی که در 
آن» حز حوابهای سر بالا نمی‌شد شنید» بدست می‌آوردند. بیش از همه 
و بزنگ او بودند. ولی هیچکس تا وقتی که لاش خون‌آلود و درهم 
فرورفتهة او را برگرداندندو درگوشه‌ای رها کردند» حتی حدس هم نزد که 
بسر او چه‌ها آوردند. و وقتی هم بهوشش آوردند او فقط برای آنها 
تعری ف کرد که چگونه فرسانده نظامی قم خورده است که تا اعتراف 
نکند دستنندهایش را باز نکنند. دستبند از آذروز تا بحال به‌دستهای او 

۰ ۲ 
آنروژ وقتی تاریک شد» و چراغها را هم که روشن کردند» هنوزار 
ایوزخانی صدایی برنیامده بود. ولی دیگر داشت بی‌طاقت می‌شد. او را 
توی هیزبدانی انداخته پودند. تنها بود. رنگش سياه شده بود و 
مغزش سخت سی کویید. صبح تا حالا روی هیزسهای ناصافی که 
می‌لغزید ند و از زیر پا در سی‌رفنند قدم رده بود و دور اطاق را پیموده 
آل ید کی مایا اکن دو رات اود با 
صد يا چند هزار بار... این سهم نبودء شانههایش داشت می‌تر کید, 
بالاخره فکر خود را ج مکرد. تصمیم گرفتو رفت پشت در و با عصبانیت 
تمام با لگد» در را ب هکوبیدن‌گرفت. صدای پای یک ژاندارم در 
تاریکی دالان پیچید. در شعلۀُ یک چراغ بادی در را بروی او باز 
" کردند و همراه چهار ژاندارم و دو نفر از رنتای همزندانی‌اش او را . 

روانه ببابان ساختند, ۱ 

می‌رفت که اعتراف کند. ٍِ/ ۱ 
وقتی از پیابان برگشتند و او را در سلولش تنها انداخنند و رفتند» 
دیگر نگذاشتند که رفقایش در با زکردن د کمه‌های شلوارش هم به‌او 
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اعتر اف ۶۱ 


۲ وج بت 0 
کمک کنند, _ و دستبند سنگین اوه و شانه‌هایش که از درد 


EE‏ بر کند . ولی | کنون همه اینجاگذشتد بود. و او فتط در 


فکر قفسة سین حود بود. حود او حلم داشت که زنده خواهد 
می‌گفت من باین سادگی نمی‌توا: پم یرم. شب دوم یکنفر دیگر 

رفقایش را به‌سلول او فرستادند. او دستبند نداشت. این 0 

بزرگی بود, وی ار بیابان برگشتند و چشمهای ایوزخانی با تاریکی 


هیزبدان آشنا شم و توانست رقدق بخواب‌رفته اش را درگوشة سلول 


تشخیص بدهد او را بیدا رکرد. 
پاشو پاشی درکه تو این سرب ند انار ۱ 


و از او خواست که هیزبهای خزه‌پسنه و تر را ردیفکنار 


دیوار بچینر. و نا ر رئیقش پا e e‏ ناصاف 
کدام را توب کشت ا ستهای تکسته وا 
دست‌رنتهام را درپاهایم باز پیابم. 

شب سوم» این وسیله را هم از اوگرفتند. و باز او بود و تاریکی 
شب و صدای پای سنگین ژاندارم نگهبان» که در زیر سقف کوتاه‌دالان 


امہ مه 6 


۱ کار تمام یله بود, دو تفر زندانی و شب » در زیر سر نیزه‌هایی 


که تاریکی شب از آنها بهراس. می‌افتاد و نیگریخت» چھارگل 
اطراف را ه مکنده بودند. دو بعد از نصف شب بود. سگها هي از صدا 
افناده بودند. سو زکم کم بند می‌آمد, می‌بایست راه می‌افناد ند. ایوزعانی 
هنوز روی برف افتاده بود. دیگر به‌خودش هم نمی‌پیچید. روی 
بهلوی راست خود پاها را جمع کرده بود و درگودالی که روی برف» 
زیر تنه‌اش ایجاد شده بود» ساکت و آرام شاید بخواب رفته‌بود. 
ژاندازها د دو سه بار صدایش کردند, پالاخره ته‌تفدگها هم بکار افناد 
ولی او یا بیهوش شده بود و یا... هر طور شده بود بهم نبود زاندارسیها 


4 فقط عزاگرفته بودن د که لاشه‌اش را چگونه تا به‌شهر برگردانند. 
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آبروی از دست‌رفته - 


وقتی کلوب ر چا پیدند ودرو میشداش با شکسنند و تابلواش را پبین 
کشیدند و نکه‌نکه کردند و توی شهر راه افتادند» هتوز جنجالشان 
بهآنطرفها ذرسیده بود که دروهمسایه ها وکاسبکارهای محل د کانهای 


خود را نند و ثند نخن هکردند و بعجله یک آیةالکرسی خواندند و 


به‌قذل فوت کردند و همچذانکه با کلید د کانشان. بازی ون ون 
انتظاروقایع » کنا ر پياده‌رو شروع کردند بەقدم ردك ۱ 


سیرژا حسن کنابفروش هسایه دستباچه شد بود. شاگرد وق 


ر پشست بساط نشاند و بعجله خود را بە« ھر ازانی» رساند. و بخوآاهش ۱ 


و تما و بعد هم بزور او را مچبورکرد دکانش را بیندد و راه بینتد. 


و خیلی بزحمت نت او ر نا تفای یبرد ونا ادا صیح منیا 


1 خوذش را بی‌خورد. ری پایش بند نبود, چندبار‎ e 


به ردقش ‏ میرزاحس بد هم گفت ولسی بعد پشمان شد و عدر 
خواست. در حانی که نوی اطاق خانۀ او نشسته بود و از دور 
به‌جاجالی ,که خیابانهای شهر را بک یک فرا می‌گرفت »کوش میداد و 
لای حافط خوش‌چایی که دم دستش بود معلوم نبود دنبال 

2 › بەمىمانلى ی اندیشید که به زندگیگذشتة او مربوط بود. 
3 می‌آمد حثی قبل از آنکد وارد سباست شود سیرژاحسن همینطور . 


یہ وو بے 0 


آ بر وی از دست رنه ۶۳ 


سنت به او عار فه‌سندی شان سی‌داد. یادش رفنه بود که دوسنی آنها 


1 ونی ا شلد است. سهبار س سرسللۀ کراید د کان و دو دفعه هم 
ته بای( سالیات ڊردرآمد باعث دردسر او شده بود رفیی 


ب‌ ر*» بود و با شهادت بعتد مرکا اه 

رویراه ا بود, ر خود اک 1 

راستی راسنی من نمیدونستم اينقدرم ميشه دیوونه بود ! 

هرازانی سا کت ماند د چیزی در جواپ رفیتش که بساط سماور 
را درگوشه‌ای سی‌چید نگفت. و او دوباره پرسید * 

- خوب آخرش سی‌خواستی چیکا رکنی؟ 

- چیکار کنم ؟ هیچ چی. بزارم + کونم واز بمونهٍ و اون 
بڼاند بيننم چه غلطی مبتونند بکنند. 

- چه غلطی ستتونند بکنند؟ هه! E E‏ تورم ۱ 
او و د روتخته اش رو خورد وخ کشیر م ی کردند واگه دستشون 

- اينطورهام تست مبرژا..: اگه میتونستند کون من چپ 
ننگاه ن من اسممو عوض می کردم. 

سیرزا حسمن دو تا چایی ریخت. روی EL‏ ید یاو 
کرد . یک پا کت سیگارو یک شيشه آبلیمو بیرون‌آورد و دویاره پرسید؛ 

که اینطور؟... بله؟ خیال می کنی اونا ازتو و 
اونم این | لجاره‌هانی که این زورها شدر شده‌آند ؟ اُگه خیلی هم 
بهخودت زحمت می‌دادی خوب خدمتت س رسیدند. اونش مب ۱ 
آبروی پنجاه ساله‌ ات تو این شهر می ریخت.. ۱ ۱ 

یکی خیلی بعجله در می‌زد. در را باژکردند. دختر هرازنی ۱ 
بود سر اسنمد وارد تد و از پدرش خبر می‌گرفت. او را توی اطاق 
بردند. پدرش را که دید آرام شد و هرچه اصرار کردند نماند د چایی 
بخورد. و رف ت که به‌خانه خودشان خبر بد هد. 

هرارانی درست در افکار خود فرو رفنه بود, بثل آنکه بهاو 
اهانت ی کرده بامند , بثل اینکه به‌او دحش داده پاسمئل, نمی‌د انست 


چه‌اش شده, ا می کرد که دارد خفه بی‌شود. خیس عری 


۴ از رنجیکه هیار“ 


ا روحشس خشه مدد بود 
ا ا ۰ ۱ 

۰ > د و ۰ ۰ ۹ RE‏ 
ی ِ_ سور روی پایش بل یو جدناز 
لو الت صد م 3 ۱ 
4 ۰ 1 ۳۳ دو 2 8 ۱ E‏ 7 ۳ س و صا 
_ ِ ۱ ۳ شید که برود و د کانش را بار ۲ 
رد hh‏ د و د ك 
: س 


گهداشت. 
۱ کے کرد 3 
تگذائشت و هر باراو را به‌حیله‌ای سر رم 
اور سقط فروش بود. ۱ 
نا پیب ۱ دکان خود 
نمی خواست ردم ال کنند که در رود مناد ‌ ۳ ۱ ‌ 
۱ ۹ 1 کت ۱ ته ار ر معرس ر 
را بسته و فرارکرده و درگوشه‌ای Si GEE‏ 9 ت 
ز ا ی هد هموا رکند. بالاخره خود را ار پيچ وحم 
ENE ۰ ۰‏ کن ۰ 
انکار خود ۲ ِ بی‌اگذشته اه تو خودت جای مر 

رورا از همه این حرنها ۱ ِ ۳ 
دویاره می رفدم کونم‌رو وا سی کردم و پشت بساطم سی گرفتم می- . 

— همین ؟ اوئوقت نمی‌گفتند بی‌غدرت الدنگ؟ پس فری لر 
با او نای ی که این روزها تو تمبونشون خرایی کرده‌اند چی بود: بی 
رود روأسی بگم» سبر زا ! اوئوقت اگه سن رفنق لو بودم حاضر ننودم 
دیگه بهت سلام هم بک 

میرژا حسن تسمی کرد. یک دور دیگر چایی ریحت وگفت*۰ ۱ 

تو خیلی خشکی. خیلی هم جوثبی هسنی. از همه اینه 
گذشته» آخه عقل هم خوب‌چیزیه... ۱ 

و هردو سا کت شدند. شب می‌شد. سروصداها خوابیده بود. از 
کوچه‌ها جنجالی نمی‌آمد. میرزاحسن پسرش را به‌خانة هرازای 
فرستاد که بگوید شب مننظر او نباشند و پاصرار او با نید ات 
خبرهای رادیو باورنکردنی بود. هرازانی‌حاذر نشد خبرها را تا ته گوش 
۳ در ال ساعات برای او بیخری از همه‌چیز بهتر بود. می‌خواست 


فکر کند, مس = انیت ند اند ۱۲ 8 9 f‏ ۱ . ‌ ڈ ی 
ید پنواند اسوده فکر عد پیج رادیو راکرد اند 


ای مخت بر . 


فا مه ات ج فق :۰ لے ت.. نھ مقر 


اة د فف یت 


آبروی از دست رفته ۶0 


اوی موه دیمری سار واواز راگر قت . صندلی را به کناری رھ به د یوار 
تکیه داد تسین ار خود فرو رفت. 

حك و رای ۳ و ؟ اج ۱ 

ت حون و رھ دن ی نود یاد واقعه آن رور د افناد 
NC‏ ۱ ۱ 
oT‏ سر و را رابه وحشت‌اند خبه بود. . حودسشس هم هنور نمی توانست 
قدوی کند > له مان درددلها و چاره‌حوییهای کوچک کوچکك او» با 
د عتانانی ک له از روسناها برای خرید پیش او می‌آدند» اینهمه تأثیر 
ده تست امش ی او با عمنگونه دهقانان پود که الب پول 
سم پا حجءد دداشمتند , و اغلب جوب خط دی رد ند و سرحر رسن قیمت همه 
قد و ی و کڊرینی را که أ ر او حریده بود د زل په جلس می دادند. 
طق قراری که قنلا با دو رکذت بود» و بعد از اینکه داده 
بود دراک تمام . روزنامه های ہد رک همه ادارات تلگراف کرده بود دد» 
وی او لفات صد وینجاه تفر د هقان حلوی د کان أو صف کشنده 


بود لد ر انتضار او را می کشیدند. او آنروز چقدر سع ی کردد بود که 


خودش را نیارد و چتدر با غروری که دم بدم بسراغش می‌آمد و 


تاراحنش م ی کرد کلنجار رفده بود و بالاخره‌هم و بت تست 
بران فائق بیاید يا ند. 

از ان رور به‌بعد .این یک کار غاد و دائہ ی هزازانی بود, 
انروز اولین بار بود که جلوی یک عدة خیلی زیاد از حق دیگران 


صحبت .سی کرد. آنروز حرنهایی زده بود که خودش هم سعنایش وا. . 


تن نمی کرد. ولی حرفهایی بود که خوانده بود و به همه آنها 


اطمننان _ِ | نمی توح وای و ۳ انها ۱ 


از ده خود E‏ 4 پشنند و شش تن راه نا شهر ۷ بمجله ی 
کنند که اول وقت اداری درشهر باشند, : 
آنروز ‏ ا ت میرز ناچار " شده a‏ ا بعد ہا هم 


دای از هش راد وی نی کرد مت مر 
فک نو ! خد بود. ۱ با لا خ, ره ہر راعش خوا هد امد حسماب خورده 


ا خواعد کرد . ولى این . که سیب نست. او با دکان خود جه 


7۳۹ وج سس رب‎ TE 
e ۱ ۲ 5 5 
۲ پم‎ ۰ ۲ 

mk. ۱ 


ډوو از رنجی که هی بر لم 
؛ با آبروی خود و با اعثبار جندسالد خود؟ او لد همیشه جلوی 
صف می‌ایستاده و در ان کارها از هه ا ی لرده و شمه 
خود را ا ا چعلور " ی نوا ند در اکند: ؛ جدلور رهی توان 
فرا رکند؟ از بقابل لجا ره ها فر | ۲ دند و لوی خانه‌اث ی قایم بشود 4 
این فکر معز هرازانی را می‌خورد. از شب خیلی ۳ الان 
دکانها همه بستهاند, و خیابانها و کوچه‌های خلوت شهر خلوت‌تر 
شده است وگرنه بلند می‌شد و یواشکی در را باز سی کرد و می‌رفت ‏ 
پشت د کانش می‌نشست. نردیک بود این کار را هم بکند. می‌رفت ٠‏ 
و پیشخوان د کان را می کشید و همان پشت آن تا صبح بیدار " 
می‌نشست. ولی تا نکان خورد رفیقش برخهاست و چراغ را روشن کرد ` 
مبرزاحسن همان پهلوی او رختخواب 2 را n‏ بود و بیدا ۱ 
بو ۱ 
ماه ا سیگاز اہی 0 ۳ اینکه خوابت ‏ 
نمندره, ,, ها ؟ E‏ 
- نه, می‌خوابم. فکر م یکردم. ( 
وهردوسعی کردند بخواب بروند. گا هگاه صدای چرخ کامینهای ۱ 
باری ارتش از روی شنهای کف خیابانها در هوای شهره‌ی‌پنچید ودر . 
" بیان سکوتی که شهر را در خودگرفنه بود 2۳ ازانی آبروی از : 
دست رفتۀ خود بود 


صبح فردا ستطفروشنی هرازانی ۴ با بان ام شهره زود تر از هر رور : 
باز شد, ۳۳ ردش ساعت هفت صبح جلوی آن را آب و حار وکرده بود . 
و خود هرازانی پشت نرازوی شاهنگی خود نشسته بود و روزامه ؛ 
مت اب تدای همسایه که هنوز دست‌و دلشان می‌لرزید : 

ک د کانهای خود را باز ۱ هفت قل بی‌خواندند و 


پست ذرارو ‏ ی‌ایستادند و د 
lL‏ و ر انتظار وقایہ ی اودند. که هنوز تن 


آبروی از دست رفته ۶۷ 


شهر از 7 رور خلوت ڌر بود. صدای پای یابوهای ی که آحرین 
برض پنجه های پابیزه ر به‌شهر می‌آوردند در هوای خابان اصلی ۳ 
بدلی طنین سمی‌آنداخت, وگا هگاء یک ساشیین نظامی بسرعت ی کت 
وگرد وخا کک برپا سی کرد, 

نزدیکهای ظهر دوباره هو پیچید که باز هم خبرهایی خواهد 
شد. و هسبایه‌ها که نمید انسنند آیا بايد د کانهای خود را پنندند پا 
ه) بدست‌و پا افناده بودند, دو سه نفرشان خود را به‌سبرزاحسن ۱ 
کنابفروش رساندند و از او صلاحدید می کردند ولی او اطمیناڻ می‌داد 
که خدری نخواهد شد. 

هنوز اذان ظهر را نگفته بودندکه از طرف فرباندار نظامی 
دنبال هرازانی آمدند. غضنفرخان پاسبان قدیمی شهر بهمراه دو نفر | 
سرباز تازه به‌شهر رسیده» در دکان سقطفروشی‌اش او را احضا رکردند, 
۱ مبرزا حسن هم دحالت کرد. با پاسبان سلام علیک کرد ند. ولی فا یده‌ای 
نداشت. برای جلوگیری از اغتشاش شهر سی‌بایست هرازانی را به‌زندان 
می‌آند اخنند ود کان او را سهرویوم می‌ساخنند. ِِ ا 


۱ 


هرازانی آسوده شده بود. کاسبکارهای هسایه اطمینان خود را بازیافته 
بودند و شهر از آشوب و بلوا در امان مانده بود. و تا وقتی که ینجه‌ها 
دوبارهگ ل کرد و چیزی به جو درو نمانده بود د کان هرازانی مهروسوم 
کرده باقی ماند, a‏ 


x 


روزهای‌خوش 


تخسلین باری" کہ با او در ار با تسه ر برخوردم» هرگز نظرم را حلب 
نکرد, د رمیا آنهداه دیدنیهابی که سراهمچون نازه وارد ناآشنایی‌درسیان. 


گرفنه بود» وفت این نبود که توجهی به‌او بکنم و یا دقشه‌ای چند در 


قبافه‌اش دیق موم. 7 بن حهت نمی دانم درآن روز اول هم همپنطور لب 
و دهانش سو ده ۴ دندانها پیش سياه شده و در حال افنادن بود یا نی 


چلد روز فبل پک نفر در دریا غرق شده بود. مر دم گرچه به ' 
شجاعت و دلدار بودن زهلا هر سی کردند زیاد سرپسر د رای برهبا هو و : 


ناآرام نمی‌گذاشنند, وج ی که بعجله از روی شنهای ساحل بالا می‌آمد و 


درپی طعمه نازه‌تری می‌گشت دیگر جبری لمی‌یافت و تویید کا خود 


را ی درد و دز داسانآبی رنک مادر #رحم خود پنھاں سی‌شسد. 


انيا سشری یک خانوادة عوشگذ ران‌خراب شده بود و روشن 


نمی‌شد. خیلی زح ت کشیدند و بچه‌های هندوانه‌فروش لبد ریا خیلی . 


کمک کردند و مدلها ماشین را به‌جلو هل دادند ولی نشد که نشد. 


با لااخره یکلسواری شیک از راه زمیات , اسي را به آن بسنلد و E‏ ۱ 


شنهای ساحل ۰ می کرداندند و چنجال سی کردند. 


7 
ی 


سفازلد مشغول بو د ند » ۳ از کتان i‏ پا ای خود را را درز 


ا 


روزهای خوش ۶٩‏ 





کرده نود و اک افناب ورد ال ای 1 ۳ وأ ۰و ا های 
1 وس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ (E‏ فرص 1 
جاق اه ر حود # ۲۳ پا ها یش خبلی جای بود و ا از 
وک هم سی‌لغزیدند و او بالاعره موفق نشد پادای خود را ازشن 
۲ نات دتیتد ای با ماج ی سطبوع آنها س. رسای پریو نز نی 


3 را ار عضلات ا پف کو مه ^ خود به رول بکد ۳ 

آفتاب سورنده بود و دربا سی - عرید. پرچم سیاه‌علامت دریای 
طوفانی در ڊ باای جوب بست دید بان ۳ دبیا: در مغابل باد ملایمی که 
می‌ورید» در بر سی کرد: و مثل یک قا ده ی کوچکٹ موتوری که ۳ دور 
ی رسد صدا سی‌داد. و بار کاری که سی گذ نند یکت هغنه امت د ر کناره 
دور با بسر لنگر انداحنه بود, ا هگاه سولی می کشید و صدای آن با 

دورور پیش»؛ اولین با ری که کنار درا آسده بودم» هوا آرام 
بود و در پااز باپلسر حمعیت وول سی‌زد. هیچ جای نشستن نبود, همه 
حا حصدری انداخنه بودند و اک ر توانسته بودند ساییان سید و یا 
رنگینی هم از ک‌ایه‌دارهای لب‌د ریاگرنند بودند, زیر آفتاب دراز سی- 
کشیدند و یا آ بکنارٌ دریا را با جست و خیزهای عجول ‏ وکود کان 
خودگل آلود ۳ 1 ردند و یا عکس سی‌انداخنند. آنهایی که جر بزرگ 
آفتا بگرد ان رنگین و یا ابر یس‌حی را حود داشنند». حتما دوربین 
عکاسی هم با حود آورده پود ند و دیگر احتیاجی به عکاس نداشتند. ۱ 
سک خود را بغل می‌گرفتند؛ لباس شنا و پستان‌بندهای خود را e”‏ بش 
سس کردند؛ یت افا لم می‌دادند ۰ فک می‌آند اخنند. دی 
دیگران, منپزو ناراحت» د رست د‌دقیقه جلوی دوربین رنگ ورو رفته او . 
و پشت به‌دریای آرام می انسناد ند و دلگرسیها و شاددانیهای سے ر کنار. 
دریای خود را روانة د ها تنگ و تاریک دوربین او می کردند. 

آنروز بیش از همه نوحه سن به‌دوربین عکاسی آو» به‌سه پاي 
آن؛ و به عکس‌های مختلفی که بداطر اف دورب نی ود پونز کرده بود » 
و به‌فبافه های مردمی لا ۵ ۱۳۳ ی خواستند E‏ درحالی که 0 زانو هات ال ر 
آب‌د ریا فراگرفته است» از خود عکسی بیادگا ر بگه رند بود. 

جوانک اداره‌ای . ساتندی که ۱۳۹ در سال آب موجب 


نھ مس مرت دم مه از اام ده کی تاد عم لت کے جار مک هقی د 





 _‏ کار تا انیم ارحص هم 





,۷ ار رنجی که می ار ك 


ومیل کرده بود عکسی 
ار نار دربا داه بال -وقلی از آب بیرول آہد» لباسهای خود را که 
لوا ۱ EDS]‏ حیصد ی حود را س ا روی E‏ 
> 9 وا ا کیاکی کار د ریا بقابل دوربسن او بسناده 
۱ ۲ َِ ۰ ۰ 4 ۳ 
اود و داش دراه ات حود را یاف وف س ی کرد که ۳ 
و پیا بعود «رأت داد و نا مچ پای او را در اغعوش رفت. از آن 


و یاه دای رلیکی که او به‌عکاس لبد ریا داد در خاطرة من 
رانده است. و شاید محبئی که سرا دای داشت په‌این عکاس لبو 


2 3 بر ار ده بود 


د هال:؛و خناه و پیا نی بلند پلاز بابلسر نزدیک شوم و با او سر درددل ۱ 


را باز دم اند" دی هم ازاینجا ناشی شده بود. 


آن روز دیگر در پلاز نما ندم و بقصدكد نماشای کناره‌های دور 
افناده و فراموش شده, حول کوچکم را بدوش انداختم و تا ظهر درآن . 


دورها یا باگوش‌ما هیهابی انیا روبچگانهبازی سی کردم و یاخاویارهابی 
را ده آب دریا تازه به‌ساحل انداخته بود به‌این طرف و آن‌طرف 
سی کشیدم و پا چند شري راکه به‌یاد داشتم زسزمه م ی کردم 

دو روز بمد» دوسین‌باری که به‌پلاز آیدم جمعیت کمتر و دریا 


بی‌رونقتر بود. مناظر عادی شده و کر زیاد جالب نبود. و من آگر 


سی‌توانستم» می‌خواسنم ا آن دورهاء دز آنجاها که آسمان و دریا 
یکرنگگ و مخلوط بی‌شوند» شنا کنم و‌دیدنیهای تازه‌تری بچویم؛ و 
یا شل رغهای کوچک باهیخواری که در مصب رود بابل» خود را 
ار بالا برعت بممت آب رناب می کردند و با تمام هیکل؛ دئبال 


۱ کار خود» در آب فرو سی رفنند» سی توا نستم پرواز کنم و از بلندیهای 


1 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ِ | د‎ ۰ lau 
ن خود را به‌سیان آب‌رها سازم. دیگر غوطه‌خوردن در آب.کم-‎ 


عق کناره‌ای که حتم داشتم حدا کر در یک‌ستری زیر آ ن کف محکم . 


دریا ‏ حس خواهم کرد مرا سیراب ثم ی کرد. دنبال چیز تاژه‌ای 
یکشم تون غیرعادی چمنها و جنگلها و زیبایبهای زودگذری 

۰ نا آنجا دیده بودم همه در خاطره سن زنده و شاداب 
بافی »انده بود و دیدار تازه مرا طلب می کرد. ولی دریابی که آب 


کناره‌های 1 ۱ ما ۰۰ ۱ ۱ ۰ ۰ a‏ ۰ 
برا ساعنهای دراز در زیر بازوهايم فشرده بودم و سین 
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روزهای خوش . ۱ ۷ 


بی اضطر ابش را مشوش ساخنه بودم و در یان بزرکی ‏ و بی‌اعتنایی‌اش 
غوطه خورده بودمء برای من جود: انی و عادی الد بود. 

از اب 9 زود دلزده شم م و در ثناری دراز لشیدم, به پهلو اثناد د 
و شنهای داغ را زیر سرم جمع کردم و روبست جایی که عکاس 
دوربلن حود را واداشنه بود و حودش دور آن سی پلکید و از رور 

پیکاری و کسادی با سطل دوای عکا سی خود آب برای بادویی نار 

۰ آم دہ ها سی برد » چسم دوخلم. 

بد نم را به آفتاب پڊرحم و سوران سۈرده بود م و سعی می کردم 
صدای حر کت د کرمهای کوچک کنار د ریا راء لای شنیایی که زیر سرم 
جمع کرده بودم؛ لوم ۾ بد ها هم‌چنان افناده بوده. و با ریک آبی- 
رنگ دریا را که در سرتا سر افق » همانطور که روی زسین درار : دشیده 
بو-م » پید| بود سی ندریستم و یا سعی ب می کردم حر کات شیطنت‌آمیز 
با هبهایی را که. از اب بارول می‌جسنند و دوبا ره در اب ذ رو سی رفتند 
درک کنم و یا چیزهای ناه‌ای ار قياف عکا س لبد ریا پخوانم. 


۱ پکبار ناگهان توجهم به‌لب ود هان سوخنذ او جلب شل کنا ر یکث 


طاتکدچونی رخ تکن» آب روی‌پای دردی می‌ریخت و شنهای پای 
او را پاک 3 شنیدم آن مرد از او پرسید: 
د هنون چطور شده؟ دوه رگو؟ ۳ نو دهننون: ردوندید؟ 
۱ ناگهان سر پرگ رداندم, هر دوی آنها ملتفت شدند, و این حر لت 
ن او را اقله. از حواب دادن خلاص کر د ۾ راحت شده بود ود. کارش 
7 م کرد و رفت. 
صورت. استخوانی اش ۰ با هقیقه هایگود اناد و پیشانی بلندی 
که تا فرق س رش بال سی رفت» چیز غیرعادی و تازه‌ای داشت ت طلدهای 
سوخده و پوست‌انداختَۀ او» و از سان آنها دندانهای سناه‌شده و ناسالم 
او بو د که در یک لح که نگاه ما بهم برخورد سرا بهوحشت انداخت. 
از آن‌پس» ناظهر که که همه رفنند و حر من و اوو کرایه‌دارهای 
لب د ریا و قهوه‌چی بابلی و یک خانواده خیشگذران که در آن اف 
راافون خود راکو درده دود ۾ روي شنها نانگو ي ی رقصسید ند 
سیم ی ازد» من فةط او راد ی پا یید م . 


۳ از رنجی که می بر دم 


آرا م‌آرام» ولی محکم و حسور فد م دم رسی داشت. ل رای کسانی 


که شنای خود را تمام کرده بودند و a‏ آب می برد و پایشان را 


می‌ثسست و اگر خبال له ی کردند که کارگر نهوه‌چی لب د ریا است و ۱ 


چیزی بهاو می‌دادند ۱ شزو زردان. کا را که می‌خواستند 
پیش او عکس بگیرند صاف و مرتب می‌ساخت و منظره‌های بهتری 
را از دریا برای زسینۂ عکس آنها انتخاب می کرد. حلقة فیلم خانمهای 
ناشی و تازه کاری را که برای اولین‌بار - در کنار دریا ‏ دوربین 
عکاسی بدوش انداخته بودند» برایشان جا می‌آنداخت و دوربینشان 


را ميزان س کرد و وقت ی کاری نداشت» به‌سه پایه دوریین خود تکیه , 


می کرد. پشت به‌ساحل و رو به‌دریای بیکران سی‌نشست و من دود 
سبگار او را که باد با خود به‌این سمت می‌آورد می‌دیدم. 
مدتها او را پاییدم. ولی او از همه رو برسی‌گرداند. وقت یکه 
با کس ی کاری داشت د رقیافه اش دقبق نمی‌شد . یکه نظر زودگذرمی کرد 
و باز به کار خود سی‌پرداخت گویا پا هیچ کس آشنایی نداشت. ولی 
پیدا بود که دنبال چیزی و يا کسی و در همان یک‌نظر در 
می‌یاف ت که مطلوب خود را جسته است یا نه. کرایه‌دازهای لبد ریا 
که با سسافرهای پکساعته نیزگرم سی‌گرفتند و قاپقرانهای بابلی که در 
همان چند دقیقه که مسافری را از پای پل بابلسر تا کناره می‌آوردند 
داستانهایی از شجاعتهای هنگام طوفان خود نقل سی کردند و یا از 
باج‌گزافی که ار مزد روزانه خود به‌ش#هردار بايد بیردازند دردل 
کردند هم او را نم ی‌شناختند و با اوگرم نمی‌گرفتند. فتتط 3 
۱ ی تزاست از او خبرهایی به‌سن بدهد و من از همانجا 
بالاخره توانستم درک کنم که چرا لبو دهان او سوخته و دندانهایش . 
سباه شده. درست درک سی کردم که تنها است. پیدا بود که دردنیای 
بیگانگان نفس می کشد. پیدا بود که بیرون از خودش و دورتر از 
دوربین عکا سی .اسقاطش هیچکس را ندارد ا روزهای غير 
تمطیل کنار درب را برايش بکوید و درد دل کند. 
شاگرد قو وه چن گننه بود که او تازه از بند رپهلوی آرده و فقط تجهاز 
روز است که اینجا عکاسی م ۍکند و نیزگنته بود که هنوز در بی او 


3 ا ۳ 4 
تیا اه . کی 2۹ 0 ر ۲ ۰ 0 
¥“ اک موه بجر ٠او‏ یکچہ تا بجی ایی را سید امو 1 ی در 7 
۲ خرات ا کم ا موت کر ا ر ھجو ہیں ہہ ج ده گید ۳1 د ۳9 ۳ 
۱ مب ملجای مرحجی‌ویلزرم ۳۳۹ ۳ %8 1 


روزهای خوش ۷۳ 


کنا رد ریا نت بود , داز وسط د ریا e‏ ران تصنینی رای - 
خواند و من ردات صدای او با هبا هوی امواج درهم میآ: نخر SE‏ 
یں د اده د4 یل , آقتاب و تین یت ِ" رن 
ر ۹9 باه آمسدخند تیه بود پوره دی زد و با 9 می‌حوید و از 
بمرغهای باهتخوار و ما هبهای شدطان حدری ننود, 
حوصله نداشتم که به‌شمهر برگرد , پلند سدم و برای ۴ رار از 
داخ غی شنهای کنار د د ریا با قدسهایی ات را به‌عکا س لب‌دریا 
رسانده و پشت به‌دریا» درمقابل دهانۀ دوربین او بانتظار ایستادم. 
سوخنگ ی کف‌پايم را ن مرطوب ساحل خیلی زود فروبرد. نمی خواستم حرفی 
ردد باشم, او نگاهی بەمن کرد تەسيگا رش را بدور انداخت وبلند شد» 
- اقا لابد سیخواند عکس بندازند؟ 
e‏ 
نبود. مشل یک ماشین به کار خود مشغول شد. نه وحشتی وترسی» و نه 
ملاطفتی و یا احساس ناراحتی و عذابی» در قبافه‌اش خوانده نمی‌شد. 
د رسن بیدا بود که حصور و غباب * ن برایش یکسان بود, سپایه 
دوربان را حا بجا نا :2 د ها نه آذرا مقابل نیمننه 4 بالای من سیزان کرد 
و در دوریدن با دات شاسی را بدروث آورد, و از میان آستین سباه‌بلندی 
در کنار دوربین آویزان بود دست حود را "وی حعبه برد و دنال 
کاغذ عکا سی مدتی کشت شاسی را به‌حای خود گدذاشت. د هانه 
را ۳۳ تت داد و کار کک شید د اکنون س 
که دوپوف لبد ریا چیزی ون 
یک سایبان موقتی حصدری» چند صندلی راحتی چ رککگرفته در 
ار آن» و در گوشه‌ای بک میز دراز و بلند که روی آن یک بشقاب 
جه‌فرنگی و چند U‏ نان سفید در ده شده گذاشند بود ند» و بک قفسه 
پا " شامپدنیهای گوذاگون» عبا رت بود از بوفة کنار دریا, 


۷۴ از ر نجی که می ار ۲۰ 


ن ان اد خوذحال هنوز اداه داشت. صفحه بدزم 

8 کر امافون خرغر سی کرد. یک عاقل زن: دو دختره یک 
رسدده بود و ٣ر‏ 2 
ر بعقل رسیده و چند حوانک دیگر با هم ی رقصیدند. و لسی بەفکر 
۱ 5 نت عوض کند. خدستگزار بوفه روی چھهارپایۀ خود 
1 هال بافروم داد 
زسته بود واب دهاس ر "رد ی ۰ 

ناهارم را گفتم روی سیزی در کول دیگر ساینان جچسد و 
هہچنانکه لقہه را بی‌جوید م چهمم ار ابی تم 5 د ریا بر گرفنه نمی‌شد, 
نسیمی که از روی آبهای دور سی‌ورید نه‌بوی سرداری را باخود می‌آورد 
و نه از فراز غمی و آندوهی» و یا کننه و حسدی میگ‌ذشت, فقط باد 
نک و شور درپا بود. و از بیخبریهای آن دورها و از آب زلالی که 
سدنۀ خود را بی هیچ بخلی زیر اشع گرم خو رن ید باز کرده است» خار 
می‌آورد. ولی انگار در میان شوری و بی‌بویی همین نسیم نیز» بوی 


یک دهان سوخنه از حوهر گوگرد» و بو یکرم خوردگی دندانهایی که 


حتاً چند ساعتی بروی هم کلید.شده بوده‌اند» به‌سشام دی رسید. ۱ ۱ 
میلی به‌غذا نداشتم. حواسم پیش عکاس لب‌دریا بود. مثل 
اینکه کارش تمام مده بود و عکسهای را لای دستمال بزرگی که 
داشت» می‌پیچید نا خشک شود. جلو رفنم . عکسهای بدی نشده بود. 
ولی من به‌آنها توجهی نداشتم. بیشتر از آنها خود عکاس برای سن 


جالب توجه بود. ته چشمهای او بی‌خواندم که مطلوب خود را یاننه. . ر 
می‌خواندم که نزد یک است. دلش از غم و درد آب شود و بصوت ‏ | 


اشک بیرون بریزد. دست و پا می کرد که وسبله‌ای بخوید و سر صحت 
ر با کن.. بار او که به او «رحوردم و لب و د هان سوخته اش به 
حت چنین یبود. آن دفعه انگار از همه کنجکاویها 
می گریخت. من فرصت را غنیمت دانستم و گفتم: ۱ 

عکسهای بدای تسده 
شم داره, از کجا ی حرید؟ 


سس 
10 
۰ 


ذ نمیندازه, i‏ یه 
س اک 


۰۰ ۵ ٣ 2 

مته دیکه هم سشتریهامو جواب میده. ۱ 
eT‏ ۱ 7 
2 "#ودجی شم می‌گفت که پهلوی بودید. لابد اونجام 
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۳ ED oa. EOD ۶ a EIT ER LA و زا‎ r Saar eg n 


ی که بوم دوسه بسته خریدهم, اینجا که کسی عکس 





2:۸ ت د 


دمه لے مت ۱ لے ف مخ ی هيلت هط 


۱ 





EVO‏ مق عم 


ما ل فمف.. سح 


روزهای خوش ۷۵ 


عکاسی سی کرد ید. راستی چرا جواب آن ردك را ندادید؟ 

E کدوم‎ 

اون که پرسید چرا تو دهنتون جوهر گوگرد گردوندید. راسنی 
اینطوره؟ 

نه. چه میدونم. ادم چه بیدونه با کی طرفه. مردم همین 
تال بل یری نت اگه آدم بخوادصبح تا شام حواب مردیو بده که 
کار پیش نمدره. خیلیها رو هم ديدم که ال دو سه روزه ار من فرار 

سی کردند. راستی لب و د هنم خیلی بدنما است ؟. 

سی‌خواست زودثر وارد مطلب شود. ۷ خی عقدة دل 
داشت باز می‌شد. من حولۀ کوچکم را بدوش انداختم» دستش راگرفتم 
و نشسليم. رو بهد ریا و پشت به‌ساحل» چشم به‌آن دورها دوخلم وگنتم : 

نه, جرا بدنما باشه. فقط صبح تا حالا حواس سنو پرت کرده, 
شاید خیا لکنید منم سفتشی چیزی هستم. اما بالاخره هر کی یه‌خورده 
فک رکنه میتونه بنهمه شمارو چیزخور کرده‌ند يا خود تون سمی» چیزی» 
خورده‌اید, نمیخوام بگم دلم به‌حالتون سیسوره. اا حواسم صلح تاحالا 
پرله. .. 

و باینطریق با هم گرم گرفتیم. کسی در آن اطراف نبود. تاعصر ‏ 
که دوبا ره ردم رو بهد ریا پیاورند و سرو صدایی راه بیفتد» سه چهار 
ساعنی وقت داشتیم. در همان دقایق اول یکدیگر را شناختیم واو 
پذیرفت که داستان این چندساهة خود را برای سن تقل کند. 

د ریا سا کت می‌شد. او شروع کرده بود. سنگینی غمی که از دل 
او ڊر سی خاست و در آسمان روشن و درخشان بعداز ظهر دریا پخش 
می‌شد» باد های عجول کناره‌ای را مهار سی‌زد و به‌د ریا درس سکوت و 
وقار می‌داد . او سیگار خود را دود سی کرد» چشم بدآن دورھا دوخته 
بود و برای من تعریف سی کرد ۱ 

س ما بالاخره تصمیم گرفتیم خودسونو ا دیگه چیکار 
مینوفستيم بکنیم ؟ من دیکه از این دنیا چی می‌خواسنم؟ زنم هنوز از 
خدا می‌ترسید: اما من راضیش کردم. سیون من و زنم هیچ چی سخنی 


يچ وقتم نبوده. اونم همه چیزو میدونست. میدونست که من 


۶ از رنجی که می‌بریم 


که دیگه پسرذو نستونه ببینه و بایس فر 
حتی نشونی مشتریهای منم ثبت و خببتد ی ۱ 0 
8 & ۰ ۰ ۷ 3 9 ی 
ډندو ر 2 ار بس عصیه پسرسو حوردد بو حسمده نید ه بو و وی 
1 ۳ ۳ ۰ کہ ہے رگ کے د 
دن هش گفتم ند میخوام چیکار کنم یه حوزد» 1 ِِ ب 
يەخوردە. سن بیدونستم ار چی وحسشت داره, حودس رود ۱ تا 
و رضایت داد. اما حش که لشد. نش دکه خودسونو راحت کنیم. نشد 
قیقد ان وس مه < ن بو ؛های | 
که من دیگه نتونم فکر دکو نکوفتیم روکه همون روزهای اول 
آتیشش ردند از کلام در کنم. زد که دیکه غضه نون . شسمون رو 
نحوريم. نشد که سل سی‌بینید که الاند بار هم زندهام . و پازم سجڊورم 
با این لب و دهن سوختة لعنتی سیون دردمه پرسه بزنم و مشل سک 
حون بکنم. آخه مگه چقدر مشه حون کند؟ اينهم یک حدی داره. 
من الان چهل وپنج سالحمد. چهل وپنج سال ؛ اون بیست‌سال اول رو کله 
ولش کن. سن از این بیست‌وپنج سال دیکه‌ش هم بيست سالش رو 
انتظار تشیده‌ام. پر بست‌سال انتظا ر! همه ضص پیج سای پرام بای سنمونه, ۱ 
۱ , ۲ ۳ 
پنج‌سال که چقد ره ؟ اونم که اینطوری تحام ۳ س اله مددونستم 
اینطوری تمام ميشه اناد ازجام تکون نمی‌خوردم. یک قدم هم ور 
حوب ذل که ھہ۸ھ دو سورولك ند . حوب د کد چبزیش برام نموند. 
ری یادگا رهای خوبی بود. اما نه: کجاش خوب بود. فتط میتوتس- 
ادم روله, لہںدوز ° ۱ 
د امو بسورود. یدود چه جور عم میسوزونه. دیگه چه‌فایده‌ای 


دا“ ۳ ۲ ۱ ۳ ,4 ۳۹ د ۱ ۰۰ ۰ ۲ 
۰, ایلهه دکسههایی ی داد ده روزنوسه ک دند. اونهم چه‌حور! 
۱ ۱ ۱ .< مر ۳ و ۱ ۱ ِ« ۰ 
این دوربین من ند ار خودسم سات حول نرد. ایسن دورین. سس که دست 
۲ ۱ 3 ۲ ۳ حون یسایس ی 
ارو ن ور تمیدآره, اینهه د اش لد لو رند ف‌ °2 ۴ 
ا - 


این حعده اسقاط نبا وردد. حرش سای ۵ ۱ 


رید خم به‌ابروی 


EIT‏ ۱ و “. ار سم سک جول‌تره, چه‌جور 
نو د رس رد ۰ دعلود بو 3 1 دونمو ات می زنند : ِ ۰ 
ور 1 ۳ وربینمو 
ولا لا و ار صا حدم ند یک دون 9 9 ِ" ِ 1 1 

س ۰۷ hs‏ و ا ب جمد وب 


چ 
۱ 


روزهای خوش ۷۷ 


ونسه ینکه بنونيم دوربینو نوش جا بدیم. از اونوقت تا حالا خید 
س 
e‏ ا مه ؟ ۲ : ۳ ِ ۱ 2 


ص“ 5 و“ ۰ ۷ = ۲ ۰ 
جنوی چسممول بود. شبیا تو عمون د کون عکاسنم سی خوابیدیہ. 
a‏ و e bh‏ می کردیم. سوبلمه رو دونایی‌ون خوردیہ و صاف 


خو بيديم. شا خوابمون بنره خیلی طول کشید. سنتظر این نبودی م که 
رج ي رق هم و ( گت 3 ۹ 9 
™ ن بود لم ف تمذریی , كد حشه میم , ایا ۹ بمب ۱۹ 
ادسهایی له نمیهونند بخوابند و ار رفیق پهلوییشون سی پرسند که خوابه 


ی 
e‏ © 


سیاہ دوربننم حمونجور اون جلو سرپا وایساده بود. مشا اژانی که 


۳ ۰ ۰ ° ۰ 
ماسمورسوں بوه, همونطور رل زرده بود و مارو بربر نگاه می کرد. اردسشس 


راحتی نداشتيم. غصه پسرم یکطرف. برای سن که دیگه غصه‌ای 


تا این زنک رو بگو. دلش دیکه داشت می‌تر کید. خودشو 


‌ 


2 َ 
می کشت. دو سه ماه اول همه‌شس گریه ی کرد. از بىس رف زده بود 


دیکه حوصله منو سر پرده بود. عصه این یک طرف. آن آزانه هم دیکه 


براموت عذایی شده بود. ولمون نمی کرد. دیکه کم کم بااحاسون اشنا 
شم شمده بود و سی‌آید تو د کون چایی هم واسه‌ش درست سی کردیم. 


گزارش سی‌داد سر شو بخورت چهل تام دروغ و دغل روش 
+ چند دفعه واس همون گزارشها ازم تحقیقات کردند؟ چه حرفها که ازم 


. نپرسیدند. دیگه ذله شده بودم. دیکه حوصله‌مون سر رفته بود. دیگه 


لاكدفعه بهش سلام کنم. اررد؛ ۱ 
و بل و سدوسد. مد یهام ند کشدده اقا ند کی حوصله ۲۳ بداد 


نمیگذاشتندسون آواره هم باشیم, بندرپهلوی رو که نمی‌شناختم. با کسی 
هم رفیق نمینونسلم بشم . می‌ترسیدم. کی حوصله دا با من رفاقت 


نمی‌شد. هیشکی رو نداشت م که باهاش یک سلام‌علیک بکنم. این منو 
میدر کوند, آرزو می کردم... آرزو می کردم که یکی باشه و من روزی 
ابا کجا؟ فقط همون اژانه بود که 


e ê ۰ 1 ۱‏ 2 ۰ ی 
لوش من عکس بندازه, ردم اونجایی میرند که براشوب د ردسر نداشته 
E‏ ی ی ای کل ۲ 


o‏ سا 





۷۸ . از رنجی که می رم 


۰ شکم بیص | حابم ونده اشم . این پسره هم که ر 
تم داشتم کشنه ژده. اسا سادرش 


رہ لك 9 لییست اه <4وری ”ی ر “۰ 8 

ِ ۱ ۰۰ چم ِ ۰ ۳ + ید ۰ 
پنتثه , همین کافی بود که زند کی رو بەدن حروم کند. | | کدوم ر ۳ 
ا مشل س کنک‌خورده 


"زر سک بھتر از ما بود. سن چطور مد 
2 رود وی ی سنتظر این باش که غیر از 
اون آژانه کس دیگه‌ای بسراغ من بیاد؟ من چطور میتونستہ همەش 
فکر یه لقمد نون رورم باشم , عادت نکرده بودم, همدسه برای حودم 
د کونی داشتم. تو دهات هم که بودیم کی می‌گذاشت یک شاهی J‏ 
جیبم خر حکنم. چه روزهای خوبی بود. دیگه ممکنه تکرار بشه؟ سکه 
تو خواب بببنمش. تو خوابم نمیشه دید. مکه بمبرم و راحت شم. 
اینجام ول کنم ناس ند, که من چه کرده‌ام ؟ جرا عکس دسن‌حمعی 
دهاتی‌ها رو فروختم؟ همین؟ من همه این سازند روئ و گشتهم. تا اونطرف 
زنجونم رفنهم و عکس گرفندم. خوب اینکه گناه نیست. گناه هم باشه 
جرا راحنم نمی کنند؟ چراحدسم نمی کنند؟ می‌سرد م بهثر بود. دیکه 
نميشه هم درد. سوپلمه هم دیکه مارو نمدکشه. نکشت دیگه. اگه 
همونقدر ترياك خورده بودیم حتماً راحتمون کرده بود. نمیدونم چی . 
بهمون داده بود... ۱ 
ی حرف می‌زد. هر حملة خود را تمام نکرده ول سی کرد 

و به‌حملة دیجر می‌پرداخت. خیلی حرفهای دیگر زد که من یادم رفت. 
خبلی حرفها زد. و با تا وقتی که خورشید در دریا افتاد وک م کم 
خاموش شد با هم بودیم. 
سنکینی تم از دل او بر می‌خاست و روشنایی غرو بکنندۀ 
خورشید را دنبال م یکرد» بادهای عجو ل کناره‌ای را مهار می‌زد و با 
دریا درس سکوت و وقارمی‌داد. و نسیم یکه از روی آبهای دورسی‌وزید 
انخار در سیان شوری و بی‌بویی خود» بوی یک دهان سوخته از جوهر 
گوگرد را بهنراه سی‌آورد. ۱ ۱ 

ت e‏ مت ۱ پا پان 


® 
و 











